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مجاهدان آوردگاه فرداسازي

ــتيابي به  ــعة پايدار»، دس ــاي كنوني، پيش نياز بنيادين در تحقق «توس در دني
ــت. اگر امروزه برخي از جوامع را توسعه يافته مي يابيم و ديگر  ــعة علمي» اس «توس
ــش توجه يا  ــعه نيافته مي دانيم، مهم ترين دليل ــا توس ــعه ي ــع را درحال توس جوام

بي توجهي آن جوامع به مقولة خطيري به نام آموزش و پرورش است.
بي شك در اين راستا «آموزش و پرورشِ پويا و پايا» تنها مسير صَعب، اما سبزي 
است كه جامعه را ابتدا به مقصد اوّل، يعني توسعة علمي و در نهايت به مقصد غايي، 
ــاند. براي ايجاد، تعميق و توسعة آموزش و پرورش پويا  ــعة پايدار مي رس يعني توس
ــاخت «مدرسه» به عنوان يكي از اركان اساسي در فرايند تعليم و  و پايا، بي ترديد س
تربيت، يك نياز بي بديل است؛ نيازي كه بنا بر تجربة بشري، ثابت شده كه برآوردن 
ــاركت مردمي، مُنجيانه  ــت كه مش ــت! اينجاس كامل آن از توانِ دولت ها خارج اس
ــفقانه به مدد دولت ها مي آيد. به يقين در اين ميان،  ــود و مش «نقش آفرين» مي ش
«مدرسه سازي»، عالي ترين جلوۀ مشاركت مردمي و «مدرسه سازان»، متعالي ترين 

جلوه گران در تحقق بهينة اين مشاركت رهايي بخش هستند.
ــالار ديني، سال هاست از  ــلامي ايران به عنوان يك نظام مردم س جمهوري اس
ــت؛ به گونه اي كه حتي اگر نيم نگاهي به  ــاز»، متنعم اس نعمت «خيّران مدرسه س
كارنامة پرُبرگ و پرُبار اين خيّرانِ خدوم اندازيم، متوجه ابعاد عظيم خدمات جاودان 

آنان خواهيم شد.
ــي از مير اث  ــدّ و جهد در احداث بيش از ۱۱۳هزار كلاس درس، فقط بخش جِ
ــت كه چون صدقة جاريه اي، جريان تعليم و تربيت  ماندگار اين خِيل خوبان خداس
ــت كارِ نيكِ اين  ــي تأمّل و تعمّق فزون تر در ماهي ــر و پاياتر مي كند. اندك را پويات
نيكوكاران، ما را به اين نكتة بسيار مهم مي رساند كه اساساً «مدرسه سازي»، به مانند 

ساير ساخت و سازهاي خيّرانه، صرفاً ساخت يك ساختمان نيست.



ــازي، بسترسازي در طريق تعالي بخش تعليم و تربيت است. از  آري! مدرسه س
ــاز در حقيقت، جاهدان عرصة فرهنگ آفريني و مجاهدان  اين رو، خيّران مدرسه س
ــاده رو و گشاده دستي كه با بذل  ــازي هستند؛ همان انسان هاي گش آوردگاه فرداس
ــن و ضمير كودكان، نوجوانان و  ــش در امروز، بذر ثروت را در مَزرع ذه ــروت خوي ث

جوانان ايران اسلامي براي ساخت فردا و فرداها مي كارند.
ــتگاه فرهنگي و  ــعادت خدمت در بزرگ ترين دس ــي كه س ــب از زمان    اينجان
ــور، يعني وزارت آموزش و پرورش را يافته ام،  ــاز كش ــترگ ترين نهاد فرهنگ س س
ــاركت هاي مردمي،  ــده اي از برنامه هايم را معطوف به ارتقا و اعتلاي مش بخش عم
ــته ام و برای تحقّق اين مهم،  ــكوه تر خيّران مدرسه ساز داش ــاركت باش به ويژه مش
همواره تجليل و تحسين از مساعي آسماني ستارگان سپهر نيكوكاري، ازجمله زوج 
ــر گرامي  ــه و خيّران نيك انديش، جناب آقای «دكتر ناصر قفلي» و همس فرهيخت

ايشان، سركارخانم «دكتر رزماری قفلي» برايم فرض بوده است.
ــته و خدمات ارزنده و پايندۀ اين  به پاس همّت و حميّت والاي اين بانوي وارس
ــم قدرداني،  ــتند و به رس خادمة خطّة خِرد كه خود به نيكي «باني بناي مهر» هس
صميمانه ترين مراتب «سپاس» خويش را تقديم ايشان مي كنم و از درگاه آن يگانة 
عليم براي ايشان و يكايك خيّران مدرسه ساز، تمنّاي توفيق بيش از پيش دارم.                                                             



راز و رمز ماندگاری

ــت بيش از دو دهه از نخستين روزهای تأسيس «جامعه خيّرين  با گذش
مدرسه ساز» به عنوان يكي از اصيل ترين و قوی  ترين سازمان های مردم نهاد 
ــش اعضای گرامي آن  ــاهد فعاليت های ماندگار و اثربخ ــران، همچنان ش اي
ــتيم كه بدون ترديد، گسترۀ گستردۀ آثار و خدمات آن در تاريخ كشور،  هس

همواره ماندگار خواهد بود. 
اين جامعه با انتخاب چشم انداز و اهداف ارزشمندی كه به طور مستقيم 
با زندگي تمامي مردم ايران ارتباط دارد، در ۲۲سال گذشته اگرچه با نشيب 
ــعه  ــي تعيين كننده در توس ــت، اما همواره نقش ــي همراه بوده اس و فرازهاي
ــترش مدرسه سازی كشور داشته اند؛ تا جايي كه فقط در سال  آموزش و گس
۱۳۹۸، شاهد مشاركت بيش از يك هزار و۵۱۰ميليارد توماني اين بزرگواران 
ــاق كم نظير و مبارک،  ــازی بوديم. افزون بر اين اتف ــای مدرسه س در پروژه ه
پشتيباني و حمايت مسئولان ارشد دولت به امر مبارک مدرسه سازی نيز در 
ــال اخير، با رشد قابل ملاحظه ای مواجه شد و خوشبختانه در سال  چند س
۱۳۹۹، شاهد تصويب اعتباری بالغ بر۳هزارو۳۵۰ميليارد تومان ازسوی دولت 

برای تجهيز و نوسازی مدارس در سراسر ايران اسلامي هستيم.
ــترش بوده و همچنان نيز  ــازی همواره رو به گس اگرچه روند مدرسه س
ــده  ــال اخير بر آن تأكيد و اصرار ش ــت، اما آنچه در يكي، دو س خواهد داش
است، ترويج و توسعة فرهنگ مدرسه سازی و البته تكريم و نكوداشت خيّرين 
ــت. برهمين اساس، همكاری و همراهي كامل با امور اداری و  مدرسه ساز اس
ــاركتي، اصلي ترين  ــازی خيّرين و مش اجرايي مرتبط با پروژه های مدرسه س

اولويت سازمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس محسوب مي شود.
در شرايطي كه بشر امروز بيش از هر زمان ديگری گرفتار هياهوی آزمندی، 
ثروتمندی و لذت جويي از ماديات شده، نظام آموزش پرورش جمهوری اسلامي 
بر خود مي بالد كه تكيه بر انبوهي از انسان های بزرگ منش و سخاوت مند دارد. 



ــعت دريا، همتي  ــمان ، دل هايي به وس ــن بزرگواران با افكاری به بلندای آس اي
ــتاني سخاوت مند، منش و روش مدرسه سازی را به درستي  بس والا و البته دس
ــير مقدس، با  ــر هموطنان گرامي را نيز در اين مس ــياری از ديگ برگزيده و بس
ــربلندی كشور با تأكيد بر ايجاد  ــيم آينده ای اميدآفرين برای آباداني و س ترس
ــازی مسير آموزش،  فرصت های برابر برای تمامي فرزندان ايران زمين و هموارس

با خود همراه كرده اند.
خيّرين مدرسه ساز، معماران دوستي و عطوفت هستند و با درک درست 
ــعه،  ــتر هموار توس ــام آموزش و پرورش به عنوان هدف و بس ــگاه نظ از جاي
ــعه را نهيب زده و بر اين باور هستند كه  ــد و توس خطر بازماندن از قافله رش
آينده سازان، استعدادها و سرمايه های اصلي و اميدآفرين كشورمان، نيازمند 
ــتر از فضاهای استاندارد و مدارس مجهز و  مراقبت و برخورداری هرچه بيش

متناسب با شرايط روز هستند. 
ــود ذی قيمت اين  ــترۀ ايثار، تفكر و وج ــي از گس درحالي كه قدرشناس
ــد و ارزش والای كار خيّرين با هيچ  ــان، در هيچ قامتي نمي گنج بزرگ منش
پاداش و امر دنيوی جبران شدني نيست؛ مي توان و بايد از اين عزيزان، همواره 

آموخت و دستان پرسخاوت و پرمهر آنها را بوسيد.
ــتای ارج نهادن به سخاوت و طبع بلند  كتاب پيش رو، تلاش ناچيزی در راس
ــور و  ــاز كش جناب آقای دكتر ناصر قفلي، رئيس محترم جامعة خيّرين مدرسه س
ــر نيكوكار ايشان، سركار خانم دكتر رزماری قفلي، است كه بيش از ۲۵سال  همس
ــق و دلدادگي  به ايران، در جهاد مدرسه سازی نيز گام های بلندی برداشته   با عش
ــد در دنيا، كم نظير و البته  ــته اند كه بدون تردي و باقيات الصالحاتي برجای گذاش

ماندگار است.
بر خود لازم مي دانم از اين زوج پرمهر و بلندنظر، همچنين گردآورندگان 

اين مجموعه تشكر و از خداوند، بهروزی و طول عمر برای ايشان آرزو  كنم.



دكتر ناصر قفلي و رزماری قفلي، زوج خيّر و مدرسه سازنهضت مدرسه سازی و فراز و فرود زندگي 
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سقفي برای رؤيای آموزش
ــير نبودم و گويي  ــنای مس ــت بزرگي راه مي رفتم. آش  در دش
راه  گم كرده باشم. تا چشم كار مي كرد، بياباني بود بي انتها. سنگيني 
دستم، مرا متوجه آجری كرد كه در دستانم بود. بدون اينكه بدانم 
به كجا مي روم، همچنان به پيش مي رفتم و نمي دانستم چرا اين آجر 
ــتانم قرار گرفته است. از دور صدای همهمه ای شنيدم  در ميان دس
ــمت صدا رفتم. درحالي كه صدا همچنان شنيده مي شد، اما  و به س
متوجه نمي شدم كه از كجا مي آيد؛ انگار صدای بازی كودكان بود يا 

شايد هم صدای زمزمة گروهي كه با هم چيزی مي خواندند.
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ــت تپه  از تپة كوچك پيش رو بالا مي رفتم و انگار صداها از پش
مي آمد. نمي دانستم درحالي كه نمي دانستم چه چيزی مرا به آنجا 
ــي شده بودم كه برای خودم هم عجيب  هدايت مي كرد، دچار حسّ
ــم. همچنان كه حالتي  ــاس مي كردم آنجا را مي شناس ــود و احس ب
ميان ترس و البته بيشتر هيجان و اضطراب داشتم، مي دانستم كه 

اتفاق های خوبي در انتظار من است...
ــته؛ گويي روی ابرها راه  ــنه و نه خس ــنه بودم، نه گرس نه تش
مي رفتم. نمي دانم چند تپه را بالا رفتم و از چند تپه پايين آمدم و 
حتي از چند دشت رد شدم؛ اما هرچه بود فكر مي كردم كه بسيار 
ــنا همچنان شنيده مي شد، اما نه دور مي شد  آمده ام. صداهای ناآش
ــم قرار گرفته بود،  ــك. روی تپه ای كه اين بار پيش روي ــه نزدي و ن
ــرور؛ از آنها كه در  ــي تنها بود. تنهای تنها، اما زيبا و مغ تك درخت

كارت پستال ها ديده مي شوند يا در فيلم های مستند.
ــاية درخت كه انگار  خيلي راحت از آخرين تپه بالا رفتم. زير س
همة تپه را پوشانده بود ايستادم و به اين طرف و آن طرف نگاه كردم. 
پايين تپه و در زمين مسطح، انگار هزاران آجر ريخته بودند؛ هزاران 
هزار. بچه ها مشغول بازی بودند و لابه لای آجرها، پنهان مي شدند؛ 
ــك بازی مي كردند و بالابلندی. آجر دستم را نگاه كردم و  قايم باش
راه افتادم سمت پايين تپه؛ راه كه نه، ناگهان سُر خوردم به پايين!

بچه ها حواسشان به من نبود، يا شايد هم بود؛ اما بازی برايشان 
اهميت بيشتری داشت. آجر دستم را گذاشتم زمين، يكي يكي بقية 
ــتم و گذاشتم كنار آن يكي؛ طوری كه انگار داشت  آجرها را برداش
ــد. آجرها همين طور مي نشستند كنار هم و  ديواری ساخته مي ش
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انگار چفت هم مي شدند. در چشم به هم زدني آنجا يك ديوار آجری 
ــكل گرفت از قدّ من بلندتر و ناگهان، دستي آرام، پشت شانه ام  ش

فرود آمد.
ــر كوچكي كه  ــه نگاه دخت ــمانم گره خورد ب ــتم و چش برگش
چشمانش از پشت موهای زرد و پريشان روی چهرۀ معصومانه اش، 
به من دوخته شده بود. درحالي كه متوجه شدم تخته سياه كوچكي 

به همراه داشت، دستانش را دراز كرد تا روی آن را بخوانم...
همهمة بچه ها بيشتر و بيشتر مي شد و صدا به صدا نمي رسيد. 
ــم انگار از حنجره بيرون  ــعي مي كردم با او حرف بزنم، اما صداي س
ــرک صدايم را  ــي زدم، گويي دخت ــر داد م ــد. هرچه بلندت نمي آم

نمي شنيد و دائم به تخته سياه توی دستش اشاره مي كرد.
ــياه را بخوانم، صدای همهمة بچه ها  ــدم تا روی تخته س خم ش

اندكي واضح تر شده بود و انگار مرا صدا مي زدند...





خوابي كه خيال نبود
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ــي؟ چه عرقي هم  ــم داری خواب مي بين ــو حاجي، بازه - پاش
كردی! پاشو كه امروز حسابي كار داريم. بچه ها تو راه هستند و قرار 

شده آخرين روزهای تابستان را با بچه ها سپری كنيم. 
رزماری مشغول مرتب كردن خانه است و بايد به او كمك كنم 

تا بچه ها نيامدند، خانه را جمع وجور كنيم.
سفرۀ دو نفرۀ صبحانه با رزماری هرچند سنّت هرروزۀ ما شده، 
اما هنوز هم برايم تازگي دارد و جذاب است. تا صبحانه را بخوريم، 

سر و كلةّ بچه ها هم پيدا مي شود...
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قاب خاطرات
نسيم خنكي مي وزيد و هوا برخلاف انتظار، آنچنان گرم نبود. نسيم 
و بوی گل ها در صبح روز تعطيل، همه را به حياط خانه كشانده بود 
تا شايد از فرصتي كه ايجاد شده، برای فارغ شدن از شلوغي، سروصدا 
و خستگي آپارتمان نشيني در ابرشهری همچون تهران استفاده كنند. 
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خنكي هوا همه را به سمت حياط خانه مي كشاند. سروصدای كودكان 
ــا از در بيرون  ــای بزرگ ترها انگار همراه خودِ آنه ــة حرف ه و همهم
ــرۀ باز دوباره به  ــي از آن همه همهمه، از كنار پنج ــت و بخش مي رف
ــت. انگار ديوارهای خانه، تشنة همهمه بودند و  حياط خانه برمي گش
حالا فرصتي به دست آمده بود كه نمي خواستند از دست بدهند؛ انگار 

نمي خواستند همة صداها سهم حياط خانه باشد.
ــرای آوردن چه چيزی به داخل خانه رفتم، اما كنار  نمي دانم ب
ــده بود. از سال ها  ــمم خورد به آلبومي كه كج ش ميز مطالعه، چش
پيش آلبوم ها جايشان آنجا بود. هر جلدی كه اضافه مي شد، مي رفت 
ــتيم و دوازده آلبوم  روی آلبوم های قبلي و حالا يك ميز بزرگ داش
بزرگ كه روی هم چيده شده بودند و هر يك از آنها، يادآور روزها 

و  انبوهي از خاطرات به يادماندني...
ــاله باعث شده بود آلبوم ها از ديوار پشت  بازی گوشي نوۀ سه س
ــان  ــي از كنارش ــر فاصله بگيرند و بيايند روی لبة ميز. اگر كس س
ــد نبود كه همه بريزند  ــت و تنه اش مي خورد به آنها، بعي مي گذش
پايين. رفتم تا مرتبشان كنم كه متوجه شدم روی جلد بالايي خيلي 
ــت، چون چند وقتي بود كه بازشان نكرده بودم.  ــته اس خاک نشس
توی سالن پذيرايي، رزماری روی مبل نشسته بود و يكي از آلبوم ها 
را ورق مي زد؛ غرق در عكس های قديمي بود و با دقتي وصف ناپذير، 
ــخت غرق خاطراتي است كه  به عكس ها نگاه مي كرد. معلوم بود س

با هر عكس به يادش مي آمدند.
بارها شده بود كه برای يادآوری موضوعي يا اسمي به همين آلبوم ها 
مراجعه كرده بودم. در زندگي ام خاطرات متعددی وجود دارد كه به زندگي 
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مادر دكتر ناصر 
قفلي در حال بازديد 

از مدرسه ای كه 
به اسم خودش 

(بي بي سلطنت قفلي) 
ساخته شده است.

پيچيده شده و گاه حتي خيال با واقعيت تابيده شده اند. اما به هرحال، اين 
ــه ياد آدم ها مي آورند و  ــتند كه جزئيات واقعيت را دوباره ب عكس ها هس

به راستي اگر عكس ها نبودند، بسياری از يادها نيز نمي ماند...
- اين عكس مربوط به افتتاح مدرسة بي بي سلطنت قفلي است؛ 
خدا رحمت كنه مادرت رو. تا زنده بود، هرجا برنامه ای برای مدارس 

داشتيم، حتماً حضور داشت و هيچ وقت نشد كه نياد...
ــا صبح زود امر  ــرخ دار مادرم افتادم؛ اينكه باره ــاد صندلي چ ي
مي كرد كه صندلي را هُل بدهند تا دم در منزل، آنجا مي نشست تا 

زمان رفتن شود و همراهمان باشد.
ــرما و  ــت دم در خانه و در س - واقعاً چرا از صبح زود مي نشس

گرما، گاه چند ساعت منتظر مي شد؟
- منتظر مي ماند تا لحظة رفتن فرا برسد، بقيه راهي شوند و او 

را هم با خود ببرند؛ واقعاً مي ترسيد نبريمش...
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ــود. در تمام  ــاح مي كرديم، حاضر ب ــه ای كه افتت ــادر در هر مدرس م
مراسم های كلنگ زني و در هر مراسم افتتاحي حضور داشت. حتي نشسته 
ــتش و بلند كرده و به  ــگ گرفته بود دس ــي چرخ دار هم كلن روی صندل
زمين زده بود. از اينكه مدرسه های متعددی ساخته مي شوند و كودكان و 
ــه ها مي روند و فرصت در اختيارشان قرار مي گيرد،  نوجوانان به اين مدرس
ــحال بود. مادرجان، بسيار لذت مي برد از ديدن كودكاني كه  بسيار خوش
ــرود مي خواندند سر كلاس  ــده به صف مي شدند، س در مدارس ساخته ش

مي روند...
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روزهايي كه به سختي گذشت...
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رزماری روی صندلي طلايي رنگ چوبي سه نفره نشسته است. 
ــت و جلايش هنوز  ــت، اما صلاب ــي هرچند قديمي اس اين صندل
چشم نوازی مي كند و انگار خيال پيری ندارد. نشسته بود و نشستم 
ــر و باهم ببينم تا دوباره در تونل زمان،  كنارش كه عكس ها را بهت
ــرعت به عقب برگرديم؛ تا دوباره خاطرات جان بگيرند و زنده  با س

شوند و داستان من و ما، از اول روايت شود.
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به نام مادر
ــت مادر لای موهايم مي دود. نمي دانم او قرار است مرا آرام  دس
كند يا من او را. روی تخت دراز كشيده و من پيش پايش نشسته ام. 
نگرانش هستم و او هم نگران من است. سعي مي كنم چندكلمه ای 
ــه صدايش آرامم مي كند. آرامش  با او حرف بزنم، چون مثل هميش
ــد. فكر مي كنم  ــرون را كم رنگ مي كن ــروصدای بي آغوش مادر س

خوابيده است. 
از پيش پايش بلند مي شوم و به پستوی خانه مي روم؛ پستويي 
ــختي روزگار را به كنجِ  كه پناهگاهم بود. جای امن و آرامش سرس
دنج آن پستو مي دادم تا قدری آرام بگيرم. روزگار انگار سر صبوری 

نداشت.
صدای پای مادربزرگ، خط پاياني بر آرامش پستو مي كشد:

- ناصر افتاده توی حوض...
- خدايا خودت كمك كن!

- كجا؟ 
- كِي؟

تمام اضطراب دنيا را در چشم مادر مي شد ديد. گيج شده بودم!
- مادربزرگ، ناصر كه منم؟
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- من كه اينجام...
ــوز دل نگراني من توی دلش  ــمان مادر مرا نديده بود و هن چش
ــنيده باشد، سراسيمه دنبال  جا خوش كرده بود! انگار حرف مرا نش
ــت كه به پايش كند تا راه بيفتد. لابد بزند به كوچه  چيزی مي گش

دنبال پسرش.
- مي دونم مادرجان، خواستم مادرت از جا بلند بشه...

مادر از مرگِ علي، هنوز قد راست نكرده بود. علي كه رفت، دراز 
كشيد روی تختخواب و ديگر بلند نشد؛ انگار با رفتن علي، رمق از 
پاهايش رفته بود. آن اوايل، نگراني اش، آمدن پدر بود و نمي دانست 

چه بايد به پدر بگويد و فكر و خيال اصلاً رهايش نمي كرد.
- خيلي بهش گفتم نرو علي، دلم نيست بری!

ــادرش رفته بود حج.  ــپرده بود و با م ــدرم، بچه ها را به او س پ
مادرم هم هرچه به علي گفته بود كه آن روز كوه نرود، به گوشش 

نمي رفت...
- اون روزها كه مثل الآن نبود با هواپيما برن مكه و بيان، شش 

ماه طول مي كشيد كه بری مكه و برگردی!
ــور  - اون روز به علي گفتم نرو، اما گوش نكرد. همه اش دلم ش

مي زد. از همون صبح چشمم به در بود و دلم آشوب...
علي با بچه های مدرسه رفته بود كوه. رفت كه برگردد، اما هرگز 

برنگشت!
ــته بودند. علي هم  ــم صعود كردند و برگش ــتان با ه همة دوس
ــت، اما دلش هنوز برنگشته بود. دوباره رفته بود بالا. برای بار  برگش
ــد، از  ــود كرده بود و بعد برای اينكه به بقية همراهان برس دوم صع
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ــنگ ها مي جهيد كه سنگ، زير پايش را خالي كرد و زير سرش  س
را گرفت...

ــده بود، اما سرش از داخل شكسته بود. به روی خودش  بلند ش
نمي آورد. كم كم ضعف كرد، تا جايي كه ديگر نای راه رفتن نداشت. 
ــكه گرفته بودند كه شايد برسد به دوا و دكتر، اما تا به  برايش درش

بيمارستان برسد، تمام كرده بود!
ــتر از هر  ــو» دارد و اين بـو را بيش ــد، «بـ ــر كه ناگوار باش خب
ــگار بوی خبر بد را  ــي، صاحب خبر مي فهمد. مادر از صبح،  ان كس
شنيده باشد، اضطراب داشت و گريه مي كرد: «گفتم ميری، برو! اما 
ــرادر خودم رو هم همراهت مي كنم.  برادر كوچيكت، حبيب اله و ب
ــتم كسي بدونه دلم شور مي زنه، اما از صبح نگران بودم.  نمي خواس
عصر شد نيومدند، شب شد نيومدند... دلم گواهي مي داد كه چيزی 

شده...»
بالاخره حبيب اله از راه رسيد. 

- علي كجاست پسرم؟
- رفته خونة دايي.

- مي رم دنبالش.
علي به بقيه كه نشسته بودند تا نفس بگيرند، گفته بود دوباره مي رود 
تا نوک كوه و تا وقتي كه خستگي از تن بقيه بيرون برود، برمي گردد كه 

با هم به خانه بيايند. هرچه خواسته بودند جلو او را بگيرند، نشده بود.
ــان خبر «بـَد» باشد. بايد خبر بـَد  ــي نمي تواند خبررس هركس
ــنيده باشي و تجربه ديده باشي كه خبر مرگ پسر ۱۶ ساله را به  ش

مادرش بدهي...
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ــت و در گرگ وميش آخر  ــرش انداخ مادر، چادرش را روی س
عصر، زد به كوچه و رفت خانة پدر.

- آقا محمود، پسرم كو؟
 - بيمارستانه!

هر دو با هم زدند زير گريه: «حاج قفلي بزرگ، رفته بودی مكه 
و اينجا هنوز نيامده، قرباني ات آمد. بيا كه پسرت، امانتي كه دست 
ــت رفت. هنوز كفن دختر دوساله ات خشك نشده،  من بود، از دس
ــتام حس مي شد كه جوانت هم از  هنوز جای بدن گرمش بين دس

دست رفت...»
ــد. در غياب پدر،  ــن مصيبت برای مادر، خيلي گران تمام  ش اي
ــرش رفته بود.  ــش را گم كرده بود. پس ــت دار بود و حالا امانت امان
ــت و مصيبت پشت مصيبت، ويرانگر است و  ــنگين اس بار امانت س

خانمان سوز...
ــتر نداشت كه رفت؛ همان سالي كه  دخترک هم دو سال بيش
بلا از زمين و آسمان بر ايران مي باريد. روس ها از شمال آمده بودند 
ــي ها از جنوب. دبدبه و كبكبه شاه هم به ارتشش بود كه  و انگليس

شبي بيشتر نپاييد.
ــان قوای خارجي در ايران، ديفتری برده  دخترش را در برّه كش
بود و پسرش را كوه و همة اينها با هم، مادر را از پا انداخته بود. از 
روی تخت بلند نمي شد تا اينكه با نسخة مادرشوهر از جا بلند شد، 
اما هرگز نه دلش آرام شد و نه پايش قرار گرفت. به خوبي مي توان 

فهميد كه تن نحيفش، تاب آن همه مسئوليت و مصيبت را ندارد.
داغ فرزند بسيار سخت است، مسئوليت امانت هم سنگين و اگر 
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اين دو با هم بيايند، فقط خدا بايد به داد آدم برسد كه تاب بياورد. 
ــايد هم روی ديدن حاج  ــت، مادر از پا افتاده بود، ش پدر كه برگش

قفلي را نداشت و نمي توانست از جا بلند شود.
كمي كه گذشت، سعي كرد دوباره همه چيز مثل قبل شود، اما 
ــد. راه افتاد و خودش به پای خودش رفت  واقعاً نمي شد كه نمي ش
كه شوهرش را زن بدهد، بلكه پای و جان خسته اش آرامشي بگيرد. 
آن روزها عقد دخترعمو و پسرعمو در آسمان ها بسته مي شد و به 

خواستگاری دخترعموی پدرم رفتند.
ــادرم، من و دو برادرم و يك خواهرم مانده بوديم و عروس  از م
ــك خواهر ديگر برايمان  ــد خانة حاج قفلي هم يك برادر و ي جدي
آورد؛ هرچند جای برادر جوان و خواهر كوچكي كه هر دو با سوز و 

گداز رفته بودند، هميشه خالي بود...

 

خداحافظي تلخ با خواهر
ــاد آن روزها مي افتم،  ــيار بدی بود و هر وقت به ي ــال های بس س
ــياه جنگ، كمبود غذا و حضور سربازان  ــاية س تن و بدنم مي لرزد. س
اشغال گر، زندگي را برای همة ايرانيان بسيار سخت كرده بود. در اين 
ميان، اما اهل خانة ما، دلخوش به هم و با هم مهربان بودند و همديگر 
را بسيار دوست مي داشتيم. انگار يك جان بودند، اما مصيبت كه رحم 
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ــت های  و مروّت ندارد؛ كمر را خم مي كند و از ميان همة تن ها و دس
به هم پيوسته، يكي را مي چيند تا داغ بگذارد بر دل های بقيه.

ــت كه مصيبت، كوچك ترين عضو خانواده را هدف  ــخت اس س
ــادر، آن هم وقتي  ــر عزيزدردانة پدر و م ــن، دخت ــرد و اينچني بگي
ــيد و رفت. آن زمان، پنج سالم بود و  ــاله بود، پركش كه فقط دوس
ــنگ ها و  ــرش را مي كوبيد به س ــي يادم مي آيد كه پدر، س به خوب
ــت خودش را هلاک كند. هيچ كس جلودارش نبود؛  انگار مي خواس

مي كوبيد و مي كوبيد و مي كوبيد...
ــت كه دخترک عزيزجان چه سخت نفس مي كشيد؛  يادم هس
ديفتيری گرفته بود. آن زمان نه واكسن بود و نه آنتي بيوتيك و دوا 

و درماني مشخص؛ درست مثل كرونای اين روزها!
ــعي مي كردند با پنبه الكلي گلويش را بشويند تا بتواند نفس  س
بكشد و راه نفس كشيدن باز شود؛ اما نشد كه نشد. دخترک نفس 

نكشيد و خفه شد!
ــك توی  ــرش مي افتاد، دريايي از اش ــادرم هر وقت ياد دخت م
ــت. درحالي كه دختر، غم خوار مادر است،  ــمانش حلقه مي بس چش
اما مادر من سال ها غصه ازدست دادن غم خوار دوساله اش را خورد:

ــال های بعد بازهم  ــت، س ــتم مادرجان كه سرنوش - نمي دانس
ــاله بودی، همان سال كه  داغ مي گذارد بر دلم. آن روزها تو پنج س
ــال های سياهِ جنگ و  متّفقين به ايران حمله كرده بودند؛ همان س
وحشت. سال های قحطي و كمبود ارزاق و سوخت، اما مردم هوای 
ــتند، كنار هم بودند و به هم كمك مي كردند تا روزهای  هم را داش

سخت را پشت سر بگذارند و روزگار، اينچنين مي گذشت....



٣١

((١٣١٣
٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢

م--
ممممومومومو
يددد دد د

يننين
جهاهاهاها

گجج ج 
ن

گ
ن

گ
ن

گ
ن

گ
ن

گ
ن

گ
ن

گ
ن

گگ
ججججججج(ج(ج(ج

راراراراراراراننننننن
يايايايايرر

دررر
نددددد د 

يينييينيني
فقففقفقفقفقفق

تمتمتّّ
گگگگگرر

ففففف ّّ
لللللالالال

شغششششششغ
یاااا ا ا ا

یایاایایایایایایایایا
ههههههوهوهوهوه

يريير
ررررروورورورورور ن نن

حححححضحضحض





سال های آغازين زندگي
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تلخ و شيرين های كودكي
ــهد به دنيا آمدم و سال ها همان جا  ــهريور ۱۳۱۵ در مش اول ش
زندگي كردم. خاطرات تلخ و شيرين بسياری آنجا برايم رقم خورد؛  
مِهر بي پايان مادری كه تحصيلات نداشت، اما شيرزني بود مدير و 
مدبر و پدری كه مثل ستوني محكم، وجودش نه  فقط برای ما، بلكه 

برای همة خانواده ماية دلگرمي بود و اميد به ادامة زندگي.
ــتم؛ در دبستان  ــه قدم گذاش ــهر پا گرفتم و به مدرس در آن ش
ــر يك ميز  ــه فقير و غني همه س ــه ای دولتي ك ــن، مدرس ابن يمي
ــتيم و انگار هيچ فرقي نبود به واسطة فقر يا تفاخر. درس  مي نشس
ــد و عموماً همه در سال های پايين، نمرات  ــنجيده مي ش با نمره س
ــال های بعد و درحالي كه هرچه كلاس و سن  بالا مي آوردند. در س
بيشتر مي شد، نمره ها بيشتر سر ناسازگاری مي گذاشتند و پايين تر 

مي آمدند، اما من داستاني عكس داشتم.
ــتم، اما  ــل رغبتي به خواندن و ادامة تحصيل نداش ــه اواي اگرچ
ــت دارم و كتاب ها مرا  ــردم درس خواندن را دوس ــس ك آرام آرام ح
بيشتر به خود جذب مي كنند. در دورۀ متوسطه، رشتة ادبي خواندم 
ــدم. تصميمم را گرفته بودم و  ــا نمراتي خوب، فارغ التحصيل ش و ب
ــه از خانواده ام. هدفي  ــوم و البت ــهد جدا ش وقت اين بود كه از مش
ــت تقدير، هزاران كيلومتر  ــتم كه بايد به آن مي رسيدم و دس داش

دورتر از جايي كه همة آن سال ها زيسته بودم، منتظرم بود...
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مشق زندگي در آلمان
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 كشاورزی در مزرعة پدری (مشهد - ١٣٣٥)

تلاش در غربت برای موفقيت
ــرو مي رفتند و  ــن كاه، مدام توی بدنم ف ــای زبر و خش خرده ه
ــتانم را آزار مي داد. ناچار بودم برای  ــته های كاه، دس جابه جايي بس
ــذران زندگي در آلمان و برای اينكه پول درس خواندن را بدهم،  گ

كار كنم.
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كار در مزرعه كه خودم آن را انتخاب كرده بودم. به هرحال هم 
در گذشته در مورد آن مي دانستم و هم به درد تحصيلاتم مي خورد. 
ــا آن روز در مزرعة پدری، من  ــت؛  ت اين بار اما يك فرق مهم داش
ــن كارگر به فرمان من كار مي كردند، اما حالا  رئيس بودم و چندي
بدل شده بودم به يك كارگر، آن در هزاران كيلومتر دورتر از مزرعة 

پدری!
ــالي بود كه آمده بودم آلمان. سال ۱۳۳۸ و بعد از اينكه  يك س
ديپلمم را گرفتم، آمدم آلمان درس دانشگاهي بخوانم. پسرخاله و 
ــورت  برادر زن دايي ام پيش تر به آلمان رفته بودند و من پس از مش
ــدم. ابتدا دوست داشتم در رشتة حقوق  ــور ش با آنها راهي اين كش
تحصيل كنم، اما ازآنجا  كه اساس و مباني حقوق و قوانين حقوقي 
ــتان و  ــه بود، دوس در ايران برگرفته از نظام و قوانين حقوقي فرانس

خانواده توصيه كردند حقوق نخوانم.
ــتة كشاورزی را  ــاورزی كرده بودم، رش چون در ايران كار كش
ــتان در ايران رشتة ادبي  انتخاب كردم. به دليل اينكه دوران دبيرس
ــه  ــاورزی در آلمان، بايد س ــتة كش خوانده بودم، برای ورود به رش

امتحان مختلف و البته سخت را مي گذراندم.
ــر بلند مي كرد. بعد از پايان  ــت مجدداً س آن روزها آلمان داش
جنگ جهاني دوم، آلماني ها به سرعت و بسيار سخت كار مي كردند 
ــازی خرابي های جنگ، كابوس نازيسم را فراموش كنند.  تا با بازس

همه در آن كشور درگير سازندگي بودند. 
جنگ، نيمي از مرداني كه قرار بود نيروی كار اصلي آنها باشند 
را كشته بود. درحالي كه سرانة غذا پس از جنگ در مقايسه با زمان 
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ــيده بود، اما بسيار جالب و مهم بود كه  پيش از جنگ به نصف رس
افسار تورم همواره ازسوی دولت وقت آلمان، مهار مي شد. 

ــالي بود كه دست و  ــيدم چند س آن موقع كه من به آلمان رس
ــال های  ــده بود. تاريخ مي گويد كه در س پای اقتصاد آلمان جمع ش
۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ ميلادی، معجزۀ اقتصادی در اين كشور جنگ زده و 
تصرف شده رخ داد. در همان سال ها كه در آلمان معجزه رخ مي داد، 
ــه وری پايان يافته بود. ارتش  در ايران، اما ماجرای آذربايجان و پيش
ــوروی از ايران خارج شده بود و سياست ايران، عرصة عرض اندام   ش

مرحوم دكتر مصدق بود.
ــدم، حدود يك دهه از آن روزگار  ــاكن ش زماني كه در آلمان س
ــام آوری به سوی توسعه  ــور، با سرعت سرس ــته بود و اين كش گذش
ــاقط  ــعه گرای مصدق با كودتا س مي رفت و در ايران، اما دولت توس

شده بود و كشور، فضای تلخ پس از كودتا را تجربه مي كرد. 
ــرای طبقات كم تر  ــان، بالا نبود و قيمت ها ب ــرخ تورم در آلم ن
ــتم اتاق بگيرم و دنبال  بهره مند، قابل تحمل بود. با ۵۰ مارک توانس
ــنايانش برايم كار  كار هم بودم. صاحب خانه ام در مزرعة يكي از آش
ــرای آنها كار مي كردم. در  ــرد و در ازای اجارۀ اتاق و غذا، ب ــدا ك پي
ــردن زير خوک ها و  ــر كاری بايد مي كردم؛ از پاک ك ــن مزرعه ه اي
گاوها گرفته تا راندن تراكتور. همة كارهای مزرعه بالاخره بايد انجام 

مي شد، اما بردن بسته های كاه، برعهدۀ مرد صاحب خانه بود.
روز اول و بعد از اتمام كار، وقتي مي خواستم اوايل شب به خانه 
ــروم تا فردا برگردم و باقي كارها را انجام دهم، زن صاحب مزرعه  ب
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كشاورزی در آلمان (١٣٣٧)

ترسيده بود كه به دليل حجم بالای كارها، از فردا ديگر برنگردم و به 
همين دليل، از من مصرانه خواست آنجا بمانم. دست هايم از سختي 
كار آن روز، به شدت مي سوخت و درد مي كرد و به همين دليل، تا 

صبح با وازلين آنها را ماساژ مي دادم. 
ــا كنم، اما روز دومي كه  ــد قرار نبود كاه ها را من جابه ج هرچن
ــه از نردبام  ــدم، مرد صاحب مزرع ــغول به كار ش درآن مزرعه مش
افتاد و به شدت آسيب ديد. زن هم نمي خواست دست تنها بماند و 
طبيعي بود كه من، تنها كسي باشم كه بايد بردن كاه ها را هم انجام 
مي دادم. بالاخره كار در روز دوم هم تمام شد، شام شب را گرفتم و 

به سمت خانة خودم رفتم...
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مرگ ناگهاني پدر...
ــته بودم كه  ــخت، به قدری خس ــيار زياد و س ــه دليل كار بس ب
هيچ چيزی نمي توانست خستگي ام را از تن بيرون كند، مگر خبری 
ــاه پياپي بود از خانواده  ــواده و البته پدر. درحالي كه چهار م از خان
ــيده بود كه تمام خستگي ام  بي خبر بودم،  حالا نامه ای از ايران رس
را تبديل به كنجكاوی كرده بود. دلم مي خواست هرچه زودتر نامه 
را باز كنم و بارها بخوانمش. آن روزها، نامه تنها نخ ارتباطي من با 

كشور و خانواده ام محسوب مي شد.
ــب كه از مزرعه به خانه رسيدم، نامه ای منتظرم بود و من،   ش
ــوق تمام،  بي صبرانه در انتظار دريافت اخبار خوش از خانواده. با ش
نامه را باز كردم. چند خط اول را كه خواندم، چشمانم سياهي رفت 

و از خود، بي خود شدم...
خستگي كار در مزرعه كه به شوق وصف ناشدني اطلاع از احوال 
ــم شده بود، در عرض چند ثانيه جايش را به غمي  خانواده فراموش
ــوگ ستون محكم خانواده داد! چقدر دير به  بي پايان و اطلاع از س
ــن خبر داده بودند مرگ پدر را؛ مرگي كه از چهلمين روزش هم  م

گذشته بود.
ــر بخواهي مي تواني برگردی، اما  ــته بودند اگ برايم در نامه نوش
ــرد. گفته بودند بمانم،  كار  ــتنت هيچ دردی را دوا نخواهد ك برگش
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 همراه با برادر، عمو و عموزاده ها (مشهد - ١٣٢٥)
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ــتان پرُ برگردم تا دوای دردی  كنم و درس بخوانم كه بتوانم با دس
باشم. اميدی كه به رفتن نبود و به ناچار، ماندم و به كاری كه برای 

آن آمده بودم، ادامه دادم. 
ــران بود و حس مي كردم  ــته ام اگرچه همچنان در اي دلِ شكس
جای خالي بزرگي در زندگي ام ايجاد شده كه هيچ وقت پرُ نمي شود،  
ــرانجام  ــروع كرده بودم را بايد به س ــا به خاطر پدرم، كاری كه ش ام

مي رساندم...
ــه از اول هم  ــم و خوب درس بخوانم. البت ــم گرفتم بمان تصمي
ــتم كه درس بخوانم،  موفق شوم و برگردم تا پدرم به من  مي خواس
افتخار كند؛ اما حالا تصميم گرفتن برای ماندن و درس خواندن  در 
نبود پدر، سخت تر از گذشته شده بود. درحالي كه پايه های تصميم 
ــت شده بود، اما با رفاقت  ــيار سس كه گرفته بودم با فقدان پدر، بس
ــاره جان گرفتم و اراده ام  ــهدی ام، دوب آقای اكبر كلاهي، رفيق مش

برای موفقيت، دوچندان شد.
برای سه امتحاني كه در پيش داشتم، به هزار مارک نياز داشتم 
و اين مبلغ را از او قرض گرفتم كه بتوانم بمانم و درسم را بخوانم. 

قرار گذاشتم كه پول را به مرور به او بپردازم. 
نمرات من در امتحان اول خوب شده بود و به اين دليل گفتند 
مي توانم پس از قبولي در دو آزمون ديگر،  بخش اول رشتة تحصيلي 
ــاورزی را تمام كنم. تا به آن لحظه تمام حضورم در  مهندسي كش
ــهدیِ  ــة مش ــان را به آزمون گذرانده بودم؛ جوان كشاورزپيش آلم

۲۲ ساله در ديار غربت و اين همه مصيبت!
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روزنه های موفقيت در دل آهن و آتش
ــال بيشتر نداشتم و اين همه مصيبت، واقعاً از حدّ توانم  ۲۲ س
ــير را به خوبي طي كرده  ــای اولية مس ــتر بود. حالا كه گام  ه بيش
ــيدن نداشتم؛ بايد مي ماندم تا به آنچه  بودم، اصلاً قصد پا پس كش

مي خواستم، برسم.
ــه كارخانه «رمانگن» در  ــرای تأمين پول آزمون های بعدی، ب ب
ــهر بنُ رفتم؛ كارخانه ای كه كارش  فاصلة حدود ۳۰ كيلومتری ش
ــاختن شمش های فولاد بود. هرچند محصول اين كارخانه فولاد  س
ــه مي شدند! اينجا بود كه فهميدم  بود، اما آدم ها هم آنجا فولادپيش

كارِ سخت، آدم ها را نيز سخت مي سازد.
كار در كارخانة رمانگن، حديث آهن و آتش بود. درحالي كه آنجا 
بدل به فولاد مي شدی، اما درعين حال ياد مي گرفتي هرچقدر هم 
سخت باشي، بالاخره قدرتي هست كه نرمت كند. كوره ای برای آب 
شدنت هست. آنجا گوی آهنين بر كورۀ آتشين مي گذاشتيم و سرخ 
كه مي شد آن را در دستگاه پرس مي گذاشتيم و تغيير شكل مي داد. 
ــتگاه ها اتومات نبود و پس  از آنكه كارها قالب مي خوردند، بايد  دس
ــا بيرون بيايد. بيرون كه مي آمد، دوباره آهن  با پا به آن مي زديم ت
بود و سخت و بايد با آن، سخت مي جنگيدی تا بدل شود به آنچه 

مي خواستي. آنجا بايد از سخت هم سخت تر مي بودی!





ناهار به صرف عشق
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قلب يخي و چشمان رزماری
حقوق ساعتي يك مارک و ۶۱ فينيكي كارخانة رمانگن، كفاف 
ــيفته  پرداخت بدهي و اجاره خانه ام را نمي داد و ناچار بودم دو ش
ــتر كردم تا دوماهه، نه تنها  ــرعت كارم را نيز بيش كار  كنم. بايد س
ــي هزار ماركي ام را پس بدهم، بلكه ۵۰۰ مارک هم پس انداز  بده

كنم كه با آن به ايران برگردم.
ــورۀ داغ همچنان كه آهن را ذوب مي كرد، به من هم درس  ك
ــت مي داد. همين درس ها بود كه تحصيل  زندگي و تحمل و طاق
مرا پيش مي برد تا روزی كه با خيره شدن در چشمان «رزماری»، 

مسير زندگي ام در ناهارخوری دانشگاه عوض شد...
ــدر، مرا تبديل به  ــنگين در كارخانه و مرگ پ فعاليت های س
ــخت شود،  ــن كرده بود. مَرد هم كه سرس مردی با چهره ای خش
ــتانه در دلش يخ مي بندد و دلش مثل  ــقانه و دوس واژه های عاش
ــود. قلبي مي ماند بي حس،  ــخت و غيرقابل نفوذ مي ش سنگ، س
آنچنان كه گويي هيچ گاه نبوده و نمي تپيده؛ محكم و سخت مانند 

همان گوی های بي روح و سخت فولادی. 
ــهدی  ــا ضربان قلب يخ زدۀ جوان مش ــرايطي، آي در چنين ش
ــته در كارخانة رمانگن،  ــای كوره های  گداخته و سنگ بس در گرم
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مي تواند با ضرباهنگ واژه های عاشقانه هماهنگ شود؟
گره افتاده در دلي كه سخت و سنگين شده باشد را فقط كورۀ 
دل و آتشفشان نهفته در يك نگاه مي تواند بگشايد. راهي كه پاها 

به هزار سختي بايد بپيمايند، چشم در يك لحظه مي پيمايد. 
ــان ديد؛ گره كه بخورند،  ــم ها را بايد در گره خوردنش راز چش
ــده اگرچه در سينه  ــان ناممكن است. واژگان سنگ ش بازكردنش
سخت هستند، اما چون فولاد، مي توانند آب ديده و نرم مي شوند، 
ــم ها،  ــا حكم برانند. با حكم راني چش ــم ها بر آنه هنگامي كه چش
ــود كه آن روز  ــوند و اينچنين ب ــنگ ها و آهن ها هم نرم مي ش س
ــد و راه گريزی  ــگاه، حكمي بر من رانده ش ــوری دانش در ناهارخ
باقي نماند: «نشسته بود نزديك من در ناهارخوری و حقيقتاً فكر 
مي كردم نبايد اين فرصت را از دست دهم. بايد چيزی مي پرسيدم 
و سرِ صحبت را باز مي كردم. چشم ها مدتي بود كه گفتگويشان را 

آغاز كرده بودند و بايد زبان ها هم به صدا درمي آمدند...»
بايد زبان من هم به صدا درمي آمد تا بيش از اين عقب نماند و  

اينچنين بود كه پرسيدم:  «قبلاً شما را جايي نديده ام؟»
- مگر مي شد جايي نديده باشم او را؟

- مگر هم دانشگاهي نبوديم؟
ــوری، ناهارخوری ديگری هم  ــگاه جز اين ناهارخ - مگر دانش

داشت؟
ــكي بودی و من از دانشكدۀ كشاورزی و  ــكدۀ پزش تو از دانش

همة ما در همين جا و با هم ناهار مي خورديم.
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ــودی كه بايد بالاخره حرفي مي زدم تا  حتماً تو هم فهميده ب
سرِ صحبت را باز كنم.

آخه مگه مي شد نديده باشمت تا حالا؟
ــدند،  ــنگ ها آب ش ــد مي افتاد، افتاده بود و س ــاق كه باي اتف
هرچند هنوز واژه ها قالب خود را نيافته بود. در آن لحظه، چالش 
ــة اول، حرف ديگری برای گفتن  ــي ام اين بود كه بعد از جمل اصل
ــردم؛ اما ناگزير بودم كه باز هم حرف بزنم؛ بايد حرف  پيدا نمي ك

مي زدم!
ــيدن متجلي  گاهي تمام حرف های آدمي در يك آدرس پرس
ــام آنچه بايد  ــاده، تم ــش س ــود و گاهي هم فقط يك پرس مي ش
ــاعت ها بگويي را مي رساند. چشم  و نگاه، پيك های امين تری از  س
واژه ها هستند. واژه ها مي توانند هر چيزی را قلب كنند، اما چشم 
ــن و هر آنچه امروز به آن «زبان بدن» مي گويند، حرف های  و لح

دقيق تری از آنچه در قلبت مي گذرد را آشكار مي كنند.
جملات بالاخره از جايي كه نمي دانم، آمدند و اينچنين، كلام 
من و رزماری به هم گره خورد. حرف در حرف و دست در دست، 
با سرعت تمام پيش مي رفتيم و بعد از مدتي كوتاه، چنان شد كه  

گويي مدت هاست همديگر را مي شناسيم.
ــت، رزماری از من خواست  ــنايي ما گذش چند وقتي كه از آش
ــم. خانة آنها  ــواده اش ملاقات كن ــة آنها بروم و با خان ــه به خان ك
ــن كه در آن زندگي  ــهر بُ ــار» بود و ۳۰ كيلومتر با ش در «بادنوئن

مي كردم فاصله داشت.
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ــگ، به خانة آنها  ــته گل بزرگ و رنگارن ــي بعد با يك دس مدت
رفتم. پيرمرد در هشتمين دهة زندگي اش، هنوز برای خودش برو 
و بيايي داشت و از شهرهای مختلف مي آمدند كه او را ببينند. پدر 
رزماری به نوعي يك پزشك بود. دكتر با تحصيلات دانشگاهي كه 
ــان ها را به  ــه، اما مردی حاذقي كه علاج دردها را بلد بود و انس ن

آب وهوا درماني مي سپرد.
ــواده اش، برای كبد و  ــي رزماری و خان ــي محل زندگ آب معدن
ــيار خوب بود و پدر رزماری، از آن برای درمان برخي  كليه ها  بس
ــوا، بيماران خود را  ــتفاده مي كرد. گاهي هم با ه ــا اس از بيماری ه
درمان مي كرد و برنامة تنفس اكسيژن، يعني درست نفس كشيدن 
ــرد. برای من،  ــرای آنها تجويز مي ك ــيدن را ب ــه نفس كش و چگون
ــير جديدی در  ــالا رزماری، هم آب بود و هم هوای تازه كه مس ح

زندگي ام بگشايد!
ــتان گذرانده و  ــش را در انگلس ــال آخر درس ــاری دو س رزم
ــگاه  ــت همان جا دانش ــش را آنجا گرفته بود. تصميم داش ديپلم
ــيده بود آنجا ازدواج كند  ــرود كه پدرش گفته بود برگردد؛ ترس ب
ــتان دور است و  ــتان بماند. به رزماری گفته بود انگلس و در انگلس
نمي توانم اين قدر دوری تو را تحمل كنم. او هم برگشته بود آلمان 
ــد، غافل از اينكه من، يافته بودمش تا او را  كه نزديك پدرش باش
ــيار دورتر از انگلستان ببرم. حالا هم برای اينكه  به سرزميني بس
پدر و مادرش رضا دهند به اين دوری، بايد خودی نشان مي دادم 
ــان را مي توانم خوشبخت كنم تا پدر و مادر هم  كه عزيز دردانه ش
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راضي شوند!
شرايط ايران و خانواده ام را كه برای پدرش گفتم، برايم شرط 
ــرم تا ايران و  ــل از ازدواج، رزماری را به ايران بب ــت كه قب گذاش
ــاری تنها فرزند آن خانواده بود و  ــواده ام از نزديك ببيند. رزم خان

من جای پسر نداشته آنها را نيز بايد مي گرفتم.
ــه در آلمان بمانم و بعد از گرفتن  ــدر رزماری به من گفت ك پ

مهندسي، دكترا هم بگيرم. 
ــرم، اما پيرمرد  ــم بهتر بود كه دكترا بگي ــد برای من ه هرچن
ــت.  ــه دوری دخترش رضا نداش ــور مي گفت، چون دلش ب اينط
ــت دارد بيشتر كنارش بمانيم. دوست داشت  مي دانستم كه دوس
ــويم. در نهايت اين  ــا ازدواج كنيم و در آلمان بچه دار ش همان ج

حرف ها تأثير خودش را گذاشت و تصميم گرفتم بيشتر بمانم.
ــت، همه به ما  ــال كه گذش ــان ازدواج كرديم و يك س در آلم
ــه مدت كه در  ــويم. پس  از اين هم ــه مي كردند بچه دار ش توصي
ــپورت آلماني هم  ــت پاس آلمان بودم، وقتي رزماری از من خواس
ــتم و نيازی به پاسپورت  ــم، گفتم كه من ايراني هس ــته باش داش

كشور ديگری ندارم.
خيلي ها در آن روزگار مي آمدند آلمان و برنامه ای مي ريختند 
ــن تمام مدت به  ــند، اما م ــته باش ــپورت آلماني هم داش كه پاس
ــتن فكر مي كردم و برای همين، نيازی به پاسپورت آلماني  برگش
ــپورت كشورم، برايم افتخار  ــتم. من  يك ايراني بودم و پاس نداش

بود.
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 پدر رزماری
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جنگ، صلح و سرنوشت رزماری
جنگ جهاني دوم، اتفاق بزرگي نه تنها برای آلمان، بلكه برای  
ــود. آلمان در اين واقعه تقريباً  مقابل   تمام جهان محسوب مي ش
تمام جهان ايستاد و البته سراسر جهان را هم غرق خون و جنگ 
و آتش كرد. چند ماهي بود كه نازی ها جنگ را شروع كرده بودند 
ــال ۱۹۳۹ ميلادی به دنيا آمد؛ تنها فرزند يك  كه رزماری در  س

خانوادۀ آلماني در شهر بادنوئنار.
ــش مي رفت و ابتدا، آلمان فاتح  ــرعت به پي جنگ جهاني با  س
ــيد و مي رفت كه هيتلر، ديكتاتور بخش  مطلق آن به نظر مي رس
ــود؛ اما بعد از مدتي ورق برگشت و روس ها از  اعظمي از جهان ش
ــي ها، آمريكايي ها، فرانسوی ها، استراليايي ها و...  يك سو و انگليس
ــتند. در نهايت آلمان در اين  ــان و متحدانش را در هم شكس آلم
ــورهای فاتح، اشغال و بعدها  ــت خورد و توسط كش جنگ شكس

دوپاره شد. 
رزماری اگرچه شش ساله بود كه جنگ تمام شد، اما خاطرات 
ــته ها و  ــات آن همه ويراني  و انبوهي از كش ــخ آن روزها و تبع تل
ــه با او بود. زندگي در پايان جنگ برای رزماری  ــختي ها هميش س
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ــت وارد فضای مدرسه شود، رنگ و  ــاله كه تازه مي خواس شش س
بوی ديگری به خود گرفت. 

ــغال، روزهای بسيار سختي را  آلمان پس از ويراني كامل و اش
ــخت كوش و جنگنده با آن روحية  ــد، اما آلماني های س مي گذران
ــاختند. رزماری  ــه از نو س ــتي ك ــان را به راس ــاص، سرزمينش خ
ــانس بود يا شايد تقدير برای او اين گونه خواسته بود كه  خوش ش
ــتان برود و برای چند سال، خانواده اش  در ميانة تحصيل به انگلس
ــور ماند و از انگلستان ديپلم  ــالي در اين كش را ترک كند. چند س

خود را گرفت.
ــت كه او مي توانست همان جا تحصيل را ادامه  واقعيت اين اس
ــيار خوب بود و  دهد و در مقاطع بالاتر درس بخواند. نمراتش بس
به راحتي مي توانست در انگلستان ادامه تحصيل بدهد، اما خانوادۀ 
ــتان،  ــافت زياد آلمان تا انگلس رزماری نگرانش بودند؛ نگران مس
ــان با  ــدن از او، نگران اينكه نكند دخترش ــران دوری و دور ش نگ
ــد، نگران اينكه  ــد و همان جا بمان ــي ازدواج كن ــك مرد انگليس ي
ــان هيچ گاه آلمان را برای ادامة زندگي انتخاب نكند،  تك فرزندش
ــت كه  ــان و مواردی اين گونه. جالب اس نگران تنها ماندن خودش
ــت تا  رزماری به دغدغة خانواده اش اهميت داد و به آلمان برگش
ــش آنها بماند؛ اما انگار تقدير برای رزماری، دوری از خانواده را  پي

نه در كشوری ديگر، بلكه در قارۀ ديگری رقم زده بود.
رزماری كه از انگلستان برگشت، بادنوئنار، شهر كودكي دوران 
ــدر و مادر كه  ــد. پ ــي او، دوباره برای خانواده اش رنگي ش كودك
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ــحال از حضور  ــوش كرده بودند، خوش ــر جنگ را فرام حالا ديگ
ــواده بودند. همانند همة پدر و  ــان در كنار خان تك فرزند دلبندش
ــب تحصيل را مهيّا كردند،  ــان، شرايط مناس مادرها برای  فرزندش
ــتند ديگر از آنها دور شود و به همين دليل او را به  آخر نمي خواس

دانشگاهي در شهر بنُ فرستادند.
ــال ها بود كه به صورت تجربي، طبابت و درمان  پدر رزماری س
ــردم منطقه اش قرار  ــورد توجه و علاقة م ــيار هم م مي كرد و بس
داشت. دخترش نيز با اين حرفه عجين شده بود و به همين دليل، 
ــكي را برای ادامة تحصيل برگزيد. او در دانشگاه بنُ مشغول  پزش
ــل زندگي پدر  ــهر مح ــد كه چندان فاصله ای با ش به تحصيل ش
ــگاهي كه من هم در آن مشغول  ــت؛ همان دانش و مادرش نداش

تحصيل بودم...
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 پدر و مادر رزماری (آلمان - ١٩٤٧)





با يـار در ديـار
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مسلمان شدن عروس آلماني در مشهد
اواسط سال ۱۳۳۹ بود كه بالاخره توانستم دست همسر آلماني ام 
ــور و خانوادۀ  را بگيرم و به ايران بياييم تا بنا بر توصية پدرش، كش
ــي رزماری با خانوادۀ من در  ــن را از نزديك ببيند. اولين روياروي م
ايران، تجربة بسيار خوبي بود؛ خانواده ای كه مذهب و سنّت در تار 
و پود و تاريخ خاندان آن تنيده شده بود، حالا بايد با عروس فرنگي 

كنار مي آمدند!
ــدن رزماری بود و دوست  ــلمان ش مادرم ته دلش راضي به مس
داشت عروسش، مسلمان باشد كه رزماری دراين خصوص، از پدرش 

مشورت گرفت.
ــلمان  – يادش به خير روزی كه به پدرت گفتي مي خواهي مس

شوی.
- به پدرم گفتم حتي مي خواهم فاميلي ام با همسرم، يكي باشد 

و مي خواهم هميشه با او باشم و به پايش بمانم. 
- به پدر گفتم آيا اشكالي ندارد كه من مسلمان شوم؟

- پدرم گفت كه به پايش بمان و مسلمان شو. 
- مگر خدای همة ما در جهان يكي نيست؟ 

- چه فرقي دارد مسلمان باشي يا به يك دين ديگر؟ همة مردم 



٦١

يك خدا دارند.
- من هم با كمال ميل و با همة وجود مسلمان شدم.

ــه آموزش و  ــر حضرت آيت االله قمي با چندين جلس - در محض
راهنمايي به دين مبين اسلام مشرف شدم. حتي وقتي ديدم دلت 
ــتم خانه و نرفتم دنبال طبابت و  رضايت ندارد به كار كردنم، نشس

سركار.
- دوست داشتم آنچه را مي خواهي، بتواني انجام دهي و من هم 

كنارت باشم؛ همراه و همدلت...
ــت، اما بسيار باهوش و مدير  ــواد خواندن نداش مادرم اگرچه س
ــود. خانوادۀ ما مذهبي بودند و حتي در ميهماني ها، زنان و مردان  ب
از هم جدا مي نشستند. رزماری كه با پوشش روسری به ايران آمد 

و به جمع خانوادۀ ما اضافه شد، روسری اش را محكم بسته بود. 
مادرم همان ساعت اول مرا كناری كشيد و پرسيد:

- در آلمان هم همين طور لباس مي پوشد؟ 
ــي حجاب ندارد و در آن فرهنگ، اين  - نه مادرجان! آنجا كس
لباس و اين پوشش مرسوم نيست. رزماری اين لباس را برای ايران 

انتخاب كرده است.
مادرم حرف هايم را كه خوب شنيد، به من گفت:

- بهتر است آزاد باشد و همان طور كه در آلمان زندگي مي كند، 
اينجا هم زندگي كند. هر چيزی كه آنجا مي پوشد،  اينجا هم  همان 

را بپوشد...
پدر كه به رحمت خدا رفته بود، مادر شده بود ستون خانه؛ هم 
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مادر بود و هم پدر.  بزرگ خانوادۀ ما شده بود سلطنت بانو و نفسش، 
حقّ بود و انصافاً هوای همه را هم داشت.

ــد، بقيه را  ــرش از دنيا رفته بودن ــر و دخت درحالي كه يك پس
ــت به دندان بگيرد و دنبال خودش بكشد. در اين ميان،  مي خواس
ــش را هم داشته باشد و دلش  ــعي بسياری مي كرد هوای عروس س
ــد. با او رفيق شده بود  ــت  رزماری در ايران، غريب باش نمي خواس
ــه. از درآمد حاصل از  ــت؛ مثل هميش و البته هوای من را هم داش
زمين های كشاورزی، يك بقچة بزرگ اسكناس برايم كنار گذاشته 

بود تا در ديار غربت، احياناً كم نياورم.
- مادرجان، چه خبر است؟

- خودت كم مي آوری و اين پول برای من خيلي زياد است!
- نه مادرجان، تو بيشتر نياز داری، ما اينجا كنار هم هستيم و 

خرجي نداريم، تو آنجا غريبي پسرم...
سلطنت بانو سرسخت تر از زندگي و همة پستي و بلندی هايش 
ــر ديده  بود. آن همه مصيبت ويرانش نكرد، به تازگي هم داغ همس

بود، اما بازهم سرپا و با صلابت بود!
- چطور آن همه مصيبت ويرانت نكرده مادرجان؟
- فكر كنم دعای ديگران بوده و دعايمان كن مادر.

ــي آورد. دعا نه اينكه  ــد بود دعای خير، عاقبت به خيری م معتق
فقط به كلام باشد، بلكه بايد ديگران از تو راضي باشند و خيری در 
تو ببيند كه به استمرارش تشويقت كنند. بايد در عمل اتفاق بيفتد 
ــد و ديگری  و نه فقط در حرف؛ يعني در عمل تو خيری نهفته باش

هم در ته قلبش آن خير را تصديق و برای تداوم آن دعا كند. 
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فرش ايراني و رمز و رازهای موفقيت 
ــتم پيش بروم،  ــاً فكر مي كنم راز اينكه در زندگي ام توانس واقع
ــرفت كنم و اگر ممكن بوده  ــت و پايي بزنم، پيش جان بگيرم، دس
كارهای خوبي هم انجام دهم، برای اين است كه دعای خير مادرم 

را به دنبال داشته ام.
ــران آمدم، بقچة  ــفر اولي كه با رزماری به اي ــت از س در بازگش
ــرش تبديل كردم و به آلمان  ــي كه مادر به ما داده بود را به ف پول
بردم. آنجا فرش ايراني خيلي خواهان داشت. من هم كاربلد بودم و 
مي دانستم از كجا خريد كنم. فرش های خوبي خريدم كه در آلمان، 

روی بورس بود و خيلي ها متقاضي آنها بودند.
ــفرهای بعدی، صاحب خانه ام ۷ هزار مارک (حدود  در يكي از س
۳۰هزار تومان) بابت فرش هايي كه فقط ۷ هزار تومان خريده بودم 
ــم، بلكه قيمت  ــه من داد! نه اينكه من بخواهم به او گران بفروش ب
ــنهاد داد و با رضايت  ــه او گفتم. خودش قيمت را پيش ــي را ب واقع
ــت بيشتر از اين هم بدهد كه  كامل هم خريد كرد. حتي مي خواس

قبول نكردم. 
ــيد. خرج  ــال ها خيلي به داد ما در آلمان رس اين پول در آن س
ــال ها ماهي ۳۰۰ تا ۴۰۰ مارک بود و حالا پول  زندگي ما در آن س



٦٤

بسيار خوبي دست ما آمده بود كه خيالمان را تا حدودی برای ادامة 
زندگي، راحت مي كرد.

ــفر بعدی به ايران، يكي از دوستانمان  يك بار ديگر و قبل از س
ــت برايش ۳۰ تخته قاليچه و قالي بياورم. هرچند  در آلمان خواس
كار سختي بود، اما با رزماری قاليچه ها را برديم و همه را روی هم 
۳۰ هزار مارک قيمت گذاشتيم. به خريدار گفتم پول نقد نمي خواهم 
ــويه كند و فوری پول را نمي خواهم. به  و مي تواند تا ۶    ماه بعد تس
ــان دهيد  ــد فرش ها را به افراد متخصص نش ــما باي او گفتم كه ش
ــا را بخريد؛ درواقع  ــن قيمت مي ارزد، آنه ــديد كه اي و اگر قانع ش
ــايندی از معامله با من داشته باشد.  ــتم احساس ناخوش نمي خواس
ــتم. با  ــت فرش هايي كه برايش آورده بودم نيز ايمان داش به كيفي
توافق دوجانبه، ۱۰ هزار مارک ابتدا داد و باقي مبلغ، يعني ۲۰ هزار 
مارک، را هم در روزهای بعد و خيلي سريع به من داد كه اين مبلغ، 

سرماية درس خواندن من در سال های بعد شد.
ــردان ايران زمين، هم ماية  ــت زنان و م ــرش ايراني، هنر دس ف
ــرای درآمدزايي در غربت.  ــده بود و هم عاملي ب ــربلندی من ش س

همواره معتقدم كه هنر، نزد ايرانيان است و بس! 
ــان دارند؛  ــي هركدام قصة مفصلي برای خودش قالي های ايران
ــان و كودكاني در  ــتان هنرمند مردان و زن ــه ای كه با سرانگش قص
ــر دارهای قالي  ــة ايران با هنرمندی تمام ب ــه و آن گوش اين گوش
ــا ايران، بلكه جهان  و به زيبايي  ــر نه تنه نقش مي بندند و در سراس

خودنمايي مي كنند.
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ادامة تحصيل و اصرار بر نمرۀ ۲۰
با توجه به شرايطي كه پيش آمده بود، تصميم گرفته بودم كه 
ــاده نبود، اما  ــا آخر خط بروم. تحصيل در مقطع دكترا اگرچه س ت
برای خودم، برای همسرم و برای كشورم بايد راهي را كه در آن پا 

گذاشته بودم، به انتها مي رساندم.
برای مقطع دكترا با يكي از اساتيد سپيدموی دانشگاه كه شهره 
به تندخويي داشت، قرار گذاشتم. آن موقع، سال ها بود كه در آلمان 
زندگي مي كردم، چم وخم رفتاری مردم آنجا را خوب مي دانستم و 
ــتم با اخلاق خاصّ آنها كنار بيايم. بعد از ملاقات اوليه با  مي توانس
اين استاد بداخلاق، يك بار تمام دست نوشته هايم را پاره كرد و دور 
ــان مطالب را با اندكي  ــدم. مجدداً هم انداخت؛ اما من ناراحت نش
ــرات، تنظيم و تايپ كردم. در ديدار بعدی كه برگه ها را پيش  تغيي

ايشان بردم، گفت كه حالا درست شد و قبول كرد. 
ــتاد كه حالا خوش اخلاق شده بود، به من بسيار  اين جناب اس
ــت و برای همين، سطح توقعش هم واقعاً بالا بود. از من  علاقه داش
انتظار داشت كه در آن مقطع، تمام نمره هايم ۲۰ باشند. مي خواست 
در همة آزمون ها، نمرۀ من كامل باشد و در پايان، خودش نيز نمرۀ 

كتبي ۲۰ به من بدهد.
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برای پاس كردن درس اقتصاد پيشرفته و قبل از مراسم دفاع 
ــور اقتصاد دانشگاه رفتم. وقتي  ــالة دكترا، نزد يكي از پرفس از رس
متوجه شد ايراني هستم، از من دربارۀ سياست های تقسيم اراضي 
ــيد. من هم به عنوان جواني كه با سرعت زياد در  ــاه پرس ملكي ش
ــير رشد و تعالي قرار گرفته بود، بي محابا شروع به حرف زدن  مس
كردم و نقدهايم را با فراغ بال گفتم. البته آنجا كسي را برای حرف 
زدن و بيان باورهايش، چه درست و چه نادرست، به داغ و درفش 

نمي كشاندند. 
ــين، بذر و  ــاختار پيش ــتاد اقتصاد از اين گفتم كه س برای اس
كود كشاورز را مديريت مي كرد و ارباب پس از مديريت برداشت، 
ــاختار شايد  ــت. هرچند آن س ــهمش از محصول را برمي داش س
ــتم هايي بر كشاورز روا مي شد، اما حالا ستم بر  عادلانه نبود و س
همه وارد شده است كه هيچ جايگزيني برای نظام ارباب  و رعيتي 
ــاختار آن فرايندها را مديريت كند، شكل  كه به معنای واقعي، س

داده نشده بود.
وقتي حرف هايم در اين زمينه تمام شد، به استاد نگاه كردم تا 
ــراغ امتحان مي رود؟ اما استاد با اشاره  ببينم چه زماني بالاخره س

به من گفت مي توانم بروم!
ــردم و در انتظار آغاز  ــش مي ك ــدم. هاج و واج، نگاه ــج ش گي
ــكوتم را كه ديد، اين بار با صدای بلندتر و تأكيد  آزمون بودم. س

بيشتری گفت:
- مي توانيد برويد.
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- پس آزمون چه مي شود؟
- همين سؤالي كه پرسيدم، آزمون شما بود!

ــت تا با تمركز  ــرده  بوديد كه امتحان اس ــلام ك - ای كاش اع
بيشتری به سؤال شما پاسخ مي دادم.

با تأمل معناداری، نگاهم مي كرد و هنوز خاطرم هست كه در 
چشمانش، برق خاصي بود:

ــما  ــيد كه برای ش - همين حد كفايت مي كند و مطمئن باش
نمرۀ خوبي خواهد آورد.

اما من راضي نبودم و ته دلم به كمتر از ۲۰رضايت نمي دادم. 
ــد، حتما پيشنهاد  در فكر آن بودم كه اگر نمره ام كمتر از ۲۰ باش

بدهم دوباره از من امتحان ديگری بگيرد.
ــدم تا خداحافظي كنم و بروم، همين را به زبان  وقتي  بلند ش
ــت، اجازه بدهيد باز مطالعه  آوردم كه اگر نمره ام كمتر از ۲۰ اس
ــا و پيگيری هايم از  ــان مجدد بدهم. بالاخره حرف ه كنم و امتح

استاد جواب داد و نمرۀ كامل را گرفتم!
ــتاد اصلي خودم را ديدم كه  ــدم، اس وقتي از كلاس خارج ش
ــد كه ۲۰ گرفته ام،  ــا نمره ام را بداند. وقتي متوجه ش ــده بود ت آم
ــحالي تكان داد، نيمچه خنده ای كرد و بعد هم با  ــری از خوش س
ــد كمپاني معتبر ازجمله  ــت رفت.  بعدها او رابط من با چن رضاي
ــرای همكاری به آنها  ــد و مرا ب «لوهمان» در «كوكس هافن» ش

معرفي كرد.
ــتاد خوش اخلاق! در واقع، جاده صاف كن آيندۀ زندگي  اين اس



٦٨

من هم شد؛ گويي مي خواست مرا كه نتيجه زحمت های علمي اش 
ــت بگيرد و به ديگران نشان دهد و به  بودم، مانند تابلويي در دس

رخ بكشد. 
ــت از سفير ايران در آلمان  ــتادم از من خواس بعد از مدتي، اس
ــفير ايران كار دارد،  برايش وقت بگيرم. درحالي كه مي گفت با س
ــتاد برجستة آلماني،  ــتم متوجه بشوم كه يك اس اصلاً نمي توانس
ــفير ايران داشته باشد. هرچه پرسيدم شما  چه كاری مي تواند با س
ــفير ما چه كار داريد، پاسخي نداد و گفت نيازی نيست شما  با س

بدانيد! خلاصه مجبور شدم بروم دنبال انجام اين مأموريت.
آن موقع عليقلي اردلان، سفير وقت ايران در آلمان بود و برای 
استادم از ايشان وقت ملاقات خواستم. او هم تعجب كرده بود كه 
ــتاد، چه كاری مي تواند داشته باشد. بالاخره با استاد به سفارت  اس
ــت. استاد وارد اتاق سفير شد و   ــت در گذاش رفتيم، اما من را پش

مدت زمان طولاني با سفير ايران صحبت كرد.
ــتم بنشينم و مدام طول و عرض اتاق انتظار را طي  نمي توانس
ــود. از پشت در، كنجكاوانه نگاه  مي كرد تا ببينم نتيجه چه مي ش
مي كردم و همچنان انتظار مي كشيدم. بالاخره گفتگوی آنها تمام 
شد و استاد و سفير با هم بيرون آمدند. پس از چند تعارف مرسوم 

در زمان خداحافظي، سفير به سمت من آمد:
ــر جان! تو چه كردی كه اين استاد اين قدر از تو تعريف  - پس

مي كند؟
ــان،  ــر دلهره بودم و پريش درحالي كه تا چندثانيه قبل، سراس
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ــده  يك قباره چهره ام گل انداخت و انگار هوا چند درجه گرم تر ش
بود. دستپاچه شدم و گفتم:

- باور كنيد كار بدی نكرده ام.
 سفير ايران لبخندی زد و ادامه داد:

- ايشان معتقد است تو بايد به ايران برگردی!
نه اين حرف ساده بود و نه انجام دادنش! كار خوبي در آلمان 
ــبي داشتيم و  ــر و فرزندم، زندگي مناس ــتم و به همراه همس داش

دل كندن ازآنجا برايم بسيار سخت بود...
با حقوق ۲هزار ماركي، زندگي ام سامان گرفته بود و فضای آنجا 
ــيار مناسب بود. برای بازگشت  ــد و ادامة زندگي، بس هم برای رش
ــخصي  ــغلي مش ــكلم اين بود كه وضعيت ش به ايران، حداقل مش
نداشتم و همة اين فكرها، در كسری از ثانيه از ذهنم مي گذشت:

- من كه آنجا كار و شغلي ندارم؟ 
- كجا مشغول كار شوم؟

- چطور زندگي ام را بايد بگذرانم؟
آقای اردلان دوباره لبخندی زد و گفت:

- تو از همين الآن استخدام شده ای پسر جان!
- قرار است در صنعت مرغداری پيشرفت داشته باشيم و الآن 
ــردی و كمك كني تا بتوانيم  ــما نياز دارد. بايد برگ مملكت به ش
ــور تأمين و مازاد آن را نيز به همسايگان صادر  مرغ را داخل كش

كنيم.
اينچنين شد كه داستان زندگي من، يك بار ديگر ورق خورد 
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ــال  ــاک ايران و وطنم بود. پس از ۶ س ــت به خ و تقديرم، برگش
ــرايط، همان طور شد كه  ــتم و ش زندگي در آلمان به ايران برگش

آقای اردلان گفته بود. 
ــتخدامم انجام شده بود و  قبل از آمدنم، كارهای پذيرش و اس

به محض رسيدن به ايران، مشغول كار شدم...



 دريافت نشان از رئيس آموزش و پرورش وقت مشهد





بازگشت به وطن و آغاز دوباره 
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رابطة صميمي مادر و عروس
ــتش  - مادرت خدابيامرزت، خيلي مهربان بود ناصر. خيلي دوس
داشتم و ايشان هم مرا دوست داشت. مِهر مادری او بود كه باورهايش 
ــم آمده بود،  هم از  ــران را برايم جذاب كرد. هم از مادرت خوش و اي
ــادرم گفتم كه  ــاس، به پدر و م ــهد و هم از ايران و برهمين اس مش

مي خواهم در ايران بمانم.
ــنّتي تر از امروز بود. همة خانم ها  ــهد خيلي س - آن روزها مش
چادری بودند و در ميهماني ها، زنان و مردان جدا از هم مي نشستند. 

البته امروز اوضاع مشهد و ايران، خيلي تغيير كرده است.
ــرمان از آلمان  ــفير، با رزماری و پس ــس از هماهنگي های س پ
ــهد. آنها ماندند پيش مادرم و من به تهران  ــت آمديم مش يك راس
ــه ای دوطبقه در محلة قلهك برای  ــوم. خان آمدم تا پيگير كارها ش
اجاره ديدم و پسنديدم. هر طبقه را جداگانه اجاره مي دادند. يكي با 
ــارۀ ماهيانه ۱۵۰ تومان و ديگری ماهيانه ۳۰۰ تومان. آن روزها،  اج
هنوز درِ خانه ها باز بود و بين قوم وخويش، رفت وآمدها، بسيار بود. 
هر دو طبقه ساختمان را اجاره كردم تا ميهمان هايي كه از شهرستان 
مي آمدند، راحت باشند. اين خانه، اولين خانه ما در تهران بود. بعد 
ــي، خانه ای بهتر پيدا كردم و به آنجا نقل مكان كرديم. خانة  از مدت

جديد ۴ اتاق بزرگ داشت و ماهيانه ۵۵۰ تومان اجاره اش بود.
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فارسي حرف زدن يك آلماني با لهجة مشهدی!
ــم را مي گرفت، تا جايي كه  ــدد و تراكم كارها، خيلي از وقت تع
ساعت های بسيار زيادی از روز را سر كار بودم و حتي در خانه هم 
خيلي اوقات، فكرم مشغول كار بود. قبل از اينكه از آلمان به ايران 
برگرديم، پسرمان به دنيا آمده بود و تنها دخترمان هم در ايران به 
دنيا آمد. خانوادۀ ۴نفرۀ خوشبختي بوديم. با اينكه شايد زمانِ با هم 
ــن زمان ها را به بهترين نحو مي گذرانديم و  بودنمان كم بود، اما اي

بسيار شاد بوديم.
اگرچه من از صبح تا آخر شب سركار بودم، اما خيالم راحت بود 
ــت و هم به بچه ها. او واقعاً همة  كه حواس رزماری هم به خانه هس
كارها را به خوبي انجام مي داد و مديريت آگاهانه ای داشت. رزماری 
تحصيل كردۀ دانشكدۀ پزشكي و پزشك بود، اما سركار نمي رفت و 

با ايثار تمام، مشغول تربيت بچه ها بود:
ــده بودی! آيا  - تو آن همه وقت درس خواندی و خانم دكتر ش
ــكي را ادامه مي دادی؟ ما هردو با هم  ــتي حرفة پزش دوست نداش
ــتي از تحصيلات عاليه ات، به  ــم، اما حيف كه نتوانس درس خواندي

نحو احسن استفاده كني!
- اتفاقاً فكر مي كنم از تحصيلاتم به بهترين نحو استفاده كرده ام، 
ــن، درس خدمت به ديگران  ــد كار حرفه ای نكردم. درس م هرچن
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است و حالا هم كه تمام عمر و جواني ام را برای تربيت و نگهداری 
از بچه ها گذرانده ام، بسيار راضي  و خشنود هستم...

ــي رزماری، مادرم بود. اگرچه راه  ــتين آموزگار زبان فارس نخس
ــودن را از مادرم زود آموخت، اما  ــم زندگي در ايران و ايراني ب و رس
ــده بود لهجة مشهدی؛ درواقع زبان  مبنای يادگيری فارسي اش ش
رزماری شده بود فارسي با مخلوطي از لهجه های آلماني و مشهدی!

ــي با آموز ش های مادرت  - خيلي از چيزهايي كه از زبان فارس
ياد گرفته بودم، به كار تهران نمي آمد. تو هم كه از صبح زود سركار 
مي رفتي و تا ديروقت مشغول كار بودی و نمي شد خريد و تعميرات 
و كارهای ديگر را به تو بسپارم. ناچار به انجام تمام خريدهای خانه 
بودم، اما نمي توانستم درست با مردم و فروشنده ها صحبت كنم و به 
مشكل مي خوردم. مثلاً مشهدی ها به گردو مي گفتند «جوز» و من 
از مادرت اين را آموخته بودم و وقتي به مغازه داران تهراني مي گفتم 
جوز مي خواهم،  نمي دانستند چه چيزی بايد به من بدهند! بالاخره 
هر جوری كه بود،  آنها را متوجه مي كردم، كارها را انجام مي دادم و 

نمي گذاشتم مانعي سر راهم قرار گيرد...
آمدن از مشهد به تهران برای رزماری، بسيار سخت بود و يكي 
از بزرگ ترين سختي ها، يادگيری و صحبت كردن به زبان فارسي، 

كسي هم همراه او نبود.
ــهد كنار مادرت زندگي مي كردم، راحت بودم  - تا وقتي در مش
و احساس تنهايي نمي كردم؛ اما وقتي به تهران آمديم، برايم سخت 

شده بود و كسي نبود كه مثل او همراهم باشد...
ــي كه رزماری  ــت؛ نعمت ــتن، خيلي مهم اس همراه زندگي داش
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ــال او از آلمان به  ــه ايران از آن بهره برد. به هرح ــدو ورودش ب در ب
ــت سختي های زندگي در غربت را گرفته بود و  ايران آمده بود، دس
سرجايشان نشانده بود؛ او بيدی لرزان در مقابل بادهای زندگي نبود 

و همچنان نيز بسيار قوی،  توانمند و همراه ترين همراه من است.
بعدها خانة ما به خيابان جمهوری منتقل و اوضاع بهتر شد. آنجا 
ــده بود كه كار رزماری را ساده مي كرد  ــگاه بزرگي افتتاح ش فروش
ــگاه مرتفع  ــكل خريدهای خانه ما نيز از طريق همين فروش و مش
مي شد. آنجا نياز نبود كسي حرفي بزند و درواقع اكثر كارها بدون 

نياز به گفتگو و كلمات انجام مي شد. 
ــت، اما بسياری از ابزارهای مدرن،  اگرچه زبان، ابزار ارتباط اس
ــاهد نوع  ــاط را برطرف كرده اند؛ تا جايي كه امروزه، ش ــاز به ارتب ني
جديدی از ارتباطات انساني و البته زندگي انسان ها هستيم كه اصلاً 

قابل مقايسه با ساليان گذشته نيست...

آغاز فصل كار در ايران
ــغل و انجام كاری كه آقای سفير وعده اش را داده بود،  برای ش
خودم بايد انتخاب مي كردم به كدام كارخانة دولتي بروم كه انتخابم، 

يك كارخانة جوجه كشي دولتي در نارمك بود.
ــا كارهای بزرگي  ــال ۱۳۴۳ بود كه از آلمان آمدم ت ــط س اواس
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ــام بدهم و آغاز اين ماجرا، با مرغ و جوجه هايي بود در كارخانة  انج
جوجه كشي نارمك. دستگاه های اين كارخانه، بسيار قديمي بودند 
و هنوز در اين كارخانه، از ماشين های جوجه كشي با ظرفيت ۲۵۰۰ 
ــد. بزرگ ترين ماشين آلات آن كارخانه ۱۶ هزار  عدد استفاده مي ش
ــت و اين در حالي بود كه در آن روزها  و ۱۸ هزار عدد ظرفيت داش

ماشين های جوجه كشي صنعتي تا ۱۰۰ هزار ظرفيت داشتند.
در اين كارخانه هر سه روز يك بار به صورت اتوماتيك تخم مرغ از 
ــو وارد مي شد و از در ديگر آن خارج و وارد جايي مي شد كه  يك س
بايد تبديل به جوجه شوند. من كه آمدم، چندروزی اين روند ادامه 
ــاورزی برای بازديد به كارخانه آمد.  داشت. يك روز وزير وقت كش
بايد دربارۀ مشكلات كارخانه با ايشان صحبت مي كردم و به همين 
دليل هرطور كه  امكان داشت، خودم را به وزير نزديك كردم. جلو 

مسير حركت وزير ايستادم و مستقيم به چشم هايش نگاه كردم:
ــين های بيشتری احتياج داريم،  - جناب آقای وزير، ما به ماش
ــت. اين  ــور نيس ــب با نيازهای كش تكنولوژی اين كارخانه متناس
دستگاه ها خيلي قديمي و كم ظرفيت هستند و نمي توان با اينها به 

بهتر كردن كار و توسعة جدّی كارخانه فكر كرد...
ــين ها را هم نمي توانيد پرُكنيد، دستگاه  - شما كه همين ماش

جديد مي خواهيد چه كار؟
ــردی روی سرم ريخته شد. حرف وزير، بي راه نبود  انگار آب س
ــرايط، حرف كاملاً درستي بود. كارخانة آن روز راندمان  و در آن ش
ــت؛ اما من از آلمان آمده بودم اينجا كه تغييری ايجاد  پاييني داش
ــای بزرگي انجام دهم! اين حرف وزير، تلنگری محكم  كنم و كاره
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به من بود.
ماجرای ظرفيت پايين كارخانه، به انتخاب مسير ورود تخم مرغ 
ــه برعهدۀ يكي از  ــت. تأمين تخم مرغ كارخان به كارخانه برمي گش
ــي  مرغداران قديمي آن زمان بود كه مازاد تخم مرغ های جوجه كش
ــا ۵۰ درصد از همين  ــه ب ــودش را به ما مي داد؛ يعني ما هميش خ

ظرفيت محدود كار مي كرديم و همواره با او مشكل داشتيم.
مشكل مسير ورودی تخم مرغ را بايد با تغيير اين مسير ناصحيح، 
ــاس، تصميم گرفتم خودم تخم مرغ  درست مي كردم و برهمين اس
ــتادم در آلمان با كمپاني «لوهمان» ارتباط  وارد كنم. از طريق اس
برقرار كردم. با اين كمپاني تماس گرفتم و خواستم برايم تخم مرغ 
بفرستند. ۱۴۴ كارتن تخم مرغ از شركت لوهمان سفارش دادم كه 

قرار شد از بيروت به صورت هوايي به دستم برسد. 
ــكل داشت، همين كه متوجه  آقايي كه گفتم كمي با كار ما مش
شد قرار است تخم مرغ وارد كنم، ظرفيت خالي كارخانه ما را پرُ كرد 
ــد. به من  ــب، مقدار زيادی تخم مرغ وارد كارخانه ما ش و بدين ترتي
گفتند برای تخم مرغ هايي كه قرار بود وارد شود، جا نيست و بگوييد 

نياورند. حتي مي گفتند بگذار همان جا تا جوجه شود. 
فضايي ايجاد كرده بودند كه من نتوانم كار كنم و منصرف شوم؛ 
ــتم اين كار و تغييرات مدّنظرم، بايد انجام  ــدت اصرار داش اما به ش

شوند.
«من كم نمي آورم»؛ اين جمله ای بود كه بارها و بارها با خودم 
ــتجو  ــروع به جس ــان تكرار مي كردم و به همين دليل، ش در آن زم
ــي خوب كردم. از هر كس كه  برای انتخاب يك كارخانة جوجه كش
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ــيدم. به من گفتند در روستای كن، آقايي به نام  مي شناختم، پرس
«شاهمرادی»، دو دستگاه ماشين جوجه كشي بزرگ دارد؛ از همان 
ماشين هايي كه مدّنظر من بود، اما موفق به راه اندازی آنها نشده بود. 
رفتم به كارخانة ايشان و با خودم تخم مرغ ها را هم بردم. دو ماشين 

بزرگ نو آنجا بود. چشم نواز بود و بسيار اميدواركننده...
آدم های اطراف من همه ترسيده بودند و كارگران اطراف ماشين 

نيز بسيار نگران شدند:
- به ما گفته اند اگر دست به اين ماشين بزنيد، منفجر مي شود!

به آنها گفتم اينجا هيچ چيز برای انفجار وجود ندارد. ماشين را 
ــن كردند. بعد از روشن شدن،  ــلام و صلوات، روش با ترس ولرز و س
ــين گرم شد. ترموستات هايش را كنترل كردم و ديدم  آرام آرام ماش
ــتات ها را روی درجة اشتباه گذاشته اند كه نتوانند با  به عمد، ترموس

آن كار كنند.
ــت شد و ماشين  ــتات ها، همه چيز درس با اصلاح درجة ترموس
ــروع به كار كرد. تخم مرغ ها هم وارد شده بود و به همين سادگي  ش

كارخانه راه افتاد.
ــاره  ــان اش همان آقای فعال قديمي اين حوزه كه قبلاً هم به ايش
كردم، وقتي ديد ممكن است كسي بتواند ظرفيت خالي كارخانه را پرُ 
كند، برنامة رساندن تخم مرغ به كارخانه را منظم كرد و ظرفيت خالي 
ــالانه ۲۰۰ هزار  ــد. بدين ترتيب كارخانه ای كه تا آن دوران س ما پرُ ش

تومان زيان مي داد، حالا به ۲ ميليون تومان سود رسيده بود.
وزير وقت كشاورزی در بازديد بعدی خود كه اين ماجرا را ديد، 
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ــفارش كرد به من يك سال حقوق  خيلي خوشحال شد. ايشان س
ــتم اين پاداش را برای  ــان خواس و پاداش اضافه بدهند، اما از ايش
همة كارگران كارخانه درنظر بگيرند كه گرفت. بدين ترتيب در آن 
سال ها ما به جای سالي ۱۲ ماه، سالي ۱۵ ماه حقوق دريافت كرديم. 
هنوز هم چهرۀ خندان كارگران كارخانه جلو چشمانم است؛ همه از 

اين وضعيت راضي بودند و با جان ودل كار مي كردند.

در كسوت مشاوره
با توجه به برخورداری از تحصيلات عاليه و تجارب بسياری كه 
كسب كرده بودم، احساس مي كردم بايد به ديگران هم كمك كنم. 
از آن دسته آدم ها نبودم كه با مشاهدۀ تصوير خودم در آيينه، به به 
و چه چه كنم! دلم مي خواست مشكلات همه حل شود و هر جا كه 
مي توانم، كمك برسانم و باعث شوم بقيه هم پيشرفت كنند و جلو 

بروند.
ــي نارمك  ــن روحيه، مدتي بعد از اينكه در جوجه كش  با همي
ــدم، برای ساير مرغداری ها هم كار كارشناسي و  مشغول به كار ش
مشاوره انجام مي دادم. اگر آنها با مشكلي مواجه مي شدند، مي رفتم 
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ــنهاد و راهكار مي دادم. برای كارشناسي  و بررسي مي كردم و پيش
ــلای آن زمان بود،  ــكه ط ــا، ۵۰۰ تومان كه معادل ۵ س كارخانه ه
ــتمزد مي گرفتم؛ درواقع هم كارمند دولت بودم و هم كنار كار  دس

دولتي ، برای خودم شغلي دومي هم دست وپا كرده بودم.
در جريان مشاوره  به يكي از اين كارخانه ها، با آدمي آشنا شدم 
كه نقش مهمي در زندگي من پيدا كرد و البته من هم نقش مهمي 

در زندگي ايشان برعهده گرفتم؛ «آقای شاهمرادی».
ايشان قبل از اينكه ما شروع به واردات مرغ مادر به ايران كنيم، 
اين كار را كرده بود، اما در تابستان يك سال، مرغ های ايشان دچار 
ــده بودند. برای بررسي موضوع به آنجا رفتم و  مرگ ومير بالايي ش
ــم غذايي ويژه اين مرغ ها را رعايت  ــدم به جای اينكه رژي متوجه ش
كند، به آنها مقدار زيادتر از حدّ معمول، غذا داده است. وزن هركدام 
ــود، درحالي كه بايد حدود  ــده ب از مرغ ها حدود ۶ تا ۷ كيلوگرم ش
ــد. محل نگهداری مرغ ها نيز جايي تنگ و  ۳  كيلو و ۵۰۰ گرم باش
وجود گرمای شديد هم مزيد بر علتّ شده بود. كنار محل نگهداری 

مرغ ها نيز يونجه زار بود!
ــيلنگ آب را باز كنند و روی مرغ ها بگيرند،  به ايشان گفتم ش
ــه فضای باز بروند. با  ــالن را نيز باز كردم تا مرغ ها ب دريچه های س
همين كار، تلفات مرغ های اين كارخانه متوقف شد؛ درواقع مشكل 

مرغ ها، گرما و پرٌخوری بود.
ــود، آقايي  ــده ب ــكل مواجه ش ــاني كه با مش يكي ديگر از كس
ــه تعدادی جوجه تخم گذار خريده  حقوق دان به نام «عبدو» بود ك
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ــم از ميان  ــان، گفت ــي به ايش ــد. ضمن توصيه های كارشناس بودن
ــت، ۹۰ درصد تخم مي گذارند. بعد  مرغ هايي كه خريداری كرده اس
از مدتي آمد و گفت شما گفتيد ۹۰ درصد تخم مي گذارند، اما من 
مي بينم كه فقط حدود ۵۰ درصد تخم مي گذارند. همچنين به من 

گفت كه مرغ هايش، آواز هم مي خوانند!
ماجرا از اين قرار بود كه هنگام خريداری جوجه ها، به او تأكيد 
كرده بودم حدود ۵۰ درصد از جوجه ها، خروس خواهند شد كه آنها 
را جدا كن. ايشان به دليل فراموشي، اين كار را نكرده بود و احتمالاً 

توقع داشت خروس ها هم برايش تخم بگذارند!
اين را هم بايد بگويم كه من، تخم مرغ های ايشان را كه قيمتش 
ــال بود، به قيمت ۶ ريال مي خريدم و اين امتياز خوبي برايش  ۳ ري
بود. ۱/۵ريال هم دستمزد به جوجه كشي مي دادم و آنها را به قيمت 

۱۴ ريال مي فروختم.
ــكدۀ  ــيار اندک بود. هر هفته دانش آن روزها دانش اين كار بس
ــاورزی دانشگاه تهران، گروهي از دانشجويان را معرفي مي كرد  كش
ــداری ديدن كنند. در  ــالن های مرغ ــه با رعايت ضوابط ما، از س ك
ــريح روند فعاليت های كارخانه، كتابچه های  اين ديدارها ضمن تش

آموزشي را نيز به آنها مي داديم.
ــجويان، پرورش دهندۀ مرغ مادر  بعدها بسياری از همين دانش
شدند و دانشي كه از مرغداری ما به دست مي آوردند، كمك زيادی 
به توسعة صنعت مرغداری در سراسر كشور و كار و پيشرفت همين 

دانشجويان كرد.
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آلمان ها در راه ايران
ــئولان  ــه كارم در ايران جا افتاد، به ديدار مس ــد از مدتي ك بع
كارخانة «لوهمان» رفتم و با در نظر گرفتن شرايط دوطرفه، توافق 
ــوم. رفتم تا جای مناسبي  ــركت در ايران ش كرديم نمايندۀ اين ش
ــركت آلماني را به طور مستقيم و بدون  پيدا كنم و مرغ های اين ش

واسطه توزيع كنم.
ــد.  ــتار مي ش آن روزها در ايران روزانه حدود ۱۰ هزار مرغ كش
ــتادم اين آمار را گفتم، باور  در زمان تحصيل در آلمان وقتي به اس
نمي كرد و من با سند به آنها ثابت كردم كه اين عدد درست است. 
ــت، اما  ــيده اس ــروز اين عدد به حدود ۳ ميليون مرغ در روز رس ام

بازهم كم است و تقاضای بيشتری از اين مقدار وجود دارد.
ــير خوب طراحي كرده بوديم، يعني به  در آن زمان ما يك مس
يك فرمول رسيده بوديم كه جواب مي داد. ما مرغ مادر را از شركت 
لوهمان آلمان گرفتيم و با احتياط زياد، شروع به جوجه كشي كرديم. 
اين مرغ ها، بهترين جوجه های ممكن را توليد مي كردند. نتيجه هم 
اين بود كه حتي در قيمت گذاری، آن قدر كالای ما كيفيت مناسبي 

داشت كه گران تر از جوجه های خارجي بود.
ما برای هر كاری برنامه داشتيم و ادعايمان اين بود كه هرچند 
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اين مرغ ها از آلمان مي آيند، اما با شرايط ايران تطابق پيدا كرده اند. 
ــای وارداتي ابتدا در  ــور نبودند، يعني جوجه ه بقية جوجه ها اينط
هلند يا اسرائيل واكسينه مي شدند، اما ما واكسيناسيون جوجه ها را 
خودمان در ايران انجام مي داديم و در نتيجه، مشكلي ايجاد نمي شد 

و حتي نتيجة كارمان هم بهتر شد.
ــم. آن روزها،  ــب مي خريدي ــروع كار، بايد زمين مناس برای ش
گران ترين زمين متری ۲۵ ريال بود. با توجه به اينكه كه احتياج به 
ــاحت بالا داشتيم، ۱۵ هزار متر زمين را به قيمت هر  زميني با مس
مترمربع ۸ ريال از مرحوم فرمانفرمايان خريداری كرديم؛ البته پول 
۱۰ هزار متر را پرداخت كرديم و ۱۵هزار متر زمين تحويل گرفتيم! 
ــان جان گرفت. با جان ودل كار  ــب بود كه آرام آرام، كارم بدين ترتي
مي كرديم و كارمان را دوست داشتيم و در نتيجة تحمل سختي ها، 

موفقيت هم به دست مي آورديم.
ــا فقط به بالاتر بودن آمار و افزايش محصولات و نتايج  آن روزه
ــری برای ما اين قدر  ــان فكر مي كرديم و هيچ موضوع ديگ كاری م
مهم نبود. مي خواستيم پيش برويم و برای همين هر يكي دو سال، 
سعي مي كرديم از محل درآمدهايمان يك مرغداری جديد تأسيس 
ــود كه پولي از  ــم. برنامة ما اين ب ــتر كني ــداد جوجه ها را بيش و تع
درآمدهايمان برنداريم و تمام سودی را دوباره سرمايه گذاری كنيم.

ــاورزی، او  پس از مدتي، در يكي از ديدارهايم با وزير وقت كش
ــدّی از توليدكنندگان داخلي مرغ و  ــع كردم كه با حمايت ج را قان
تخم مرغ، واردات را قطع كنند. اين كار بسيار بزرگ و مهمي بود و 

البته بايد بگويم كمي هم ترسناک! 
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ــن نيازهای آن موقع  ــه واردات نقش مهمي در تأمي درحالي ك
ــاني كه  ــت، ما برنامة دقيقي ارائه داديم و با قطع واردات، كس داش
واردكننده بودند را نيز وارد حوزۀ توليد كرديم. ازجمله افراد مهم و 
ــن ضمير» بودند. در آن دوره فقط  تأثيرگذار اين حوزه، آقای «روش
۵ نفر مرغ مادر توليد مي كردند كه پيشنهاد تشكيل سنديكا را دادم. 
برای ساليان بسياری من دبير سنديكای توليدكنندگان جوجه بودم 
ــان از من خيلي بيشتر  ــن ضمير، رئيس بود. سنّ ايش و آقای روش
ــكل پدر و پسری داشت. با اينكه در  بود و رابطة ما در آن دوره، ش
ــنديكا برای  يك زمينه فعاليت مي كرديم، اما رقيب نبوديم و در س

پيشرفت صنعت كشورمان، همكاری بسياری مي كرديم.
ــيديم و  ــن كار خيلي زحمت كش ــا، برای اي ــوان اولين ه به عن
ــواب داده و اتفاق های  ــم آن زحمت ها ج ــحالم الآن مي بين خوش
ــت. صنعت مرغداری در ايران، هم اكنون  ــياری خوبي افتاده اس بس
ــاده ای در آن فعال  ــت و كارآفرينان فوق الع ــيار قوی و مولدّ اس بس
هستند. خوشبختانه هم اكنون حدود يك هزار توليدكنندۀ مرغ مادر 
ــران فعاليت دارند. اگرچه آن زمان ما فقط ۵ نفر بوديم، اما با  در اي
ــت چند دهه، ۵ واحد آن زمان به يك هزار واحد رسيده است  گذش
كه در هر كدام، متخصصان و كارگران بسياری مشغول فعاليت های 

توليدی و رفع نيازهای روزانة كشور و البته صادرات نيز هستند. 
ــاره مي كنم  ــم با جوان ها، به اين نكته اش ــام صحبت هاي در تم
ــخت هم كار  ــدم و در دورۀ درس خواندن، س ــن، درس خوان كه م
ــيده بودم و بعد از  ــيار زحمت كش مي كردم. از دوران نوجواني، بس
ــتم كه بايد به  ــت به ايران، مي دانس اتمام تحصيلات عاليه و بازگش
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نتيجه برسم و به همين دليل، مشكلي با سخت كار كردن نداشتم. 
ــتم تا پيش بروم. صبح ها با انرژی بالا بيدار  همة وقتم را مي گذاش
ــب ها با فكر اينكه فردا چه كارهايي بايد انجام بدهم،  ــدم و ش مي ش
ــتم و برای  ــدم. همراه با انرژی زياد،  البته برنامه هم داش مي خوابي

همين، هميشه حالم خوب بود. 
در كنار كار زياد، همواره كنار خانواده بودم و همراهي با همسر 

و فرزندانم، بهترين ساعات زندگي من محسوب مي شوند.

الگويي برای ديگران
آغاز فعاليت های من در صنعت مرغداری، در تهران بود و طبيعي 
ــت كه وقتي كار خوب انجام شود، ديگران هم سعي مي كنند از  اس
ــن كار خوب فقط در تهران نماند و  ــبختانه اي آن عقب نمانند. خوش
ــد، به مرور از تهران راه خود را به ساير  تحولاتي كه آن زمان آغاز ش
شهرها و استان  ها هم باز كرد. در شهرهای شمالي، مشهد و تبريز هم 
افرادی مرغ مادر وارد كردند و بعد از آن، يزد و شيراز هم وارد ماجرا 
ــدند. آرام آرام صنعت مرغداری در ايران گسترش زيادی پيدا كرد  ش
ــتر شد، تا جايي كه هم اكنون اين صنعت، جايگاه  و علم آن نيز بيش
ويژه ای در كشور و تأمين خوراک روزانة مردم در سراسر ايران دارد.

ــورم در تهران، كار خصوصي من  ــت مدتي از حض پس از گذش
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به مرور رشد كرد و با اين شرايط، دوست داشتم بيشتر به فعاليت در 
بخش خصوصي بپردازم. آن موقع واردكنندۀ مرغ مادر هم شده بودم 
و نيازی به كار در مراكز دولتي نداشتم. هرچقدر با برنامه ريزی كارها 
را جلو مي بردم، بازهم كارهای زيادی برای انجام دادن باقي مي ماند 
ــال و نيم كار در جوجه كشي نارمك، استعفا  و پس از حدود يك س
ــا كار مي كردم و درآمدم از كار در بخش  ــردم. هر روز در چند ج ك
ــي  ــده بود. با توجه به اينكه حقوقم در جوجه كش خصوصي زياد ش
ــي از آنجا بيرون آمدم درآمدم نه تنها  نارمك چندان بالا نبود، وقت

كمتر نشد، بلكه افزايش چشمگيری هم داشت.
اگرچه خوب كار مي كردم و درآمدم هم خدا را شكر خوب بود، 
ــتم  ــتر از اندازۀ معمول خرج نمي كردم و پس انداز هم داش اما بيش
ــرمايه ای كه از درآمدم جمع  ــرمايه گذاری مي كردم. س و درواقع س
كردم، بعدها صرف تأسيس شركت «مرغداری ايران- آلمان» شد؛  
ــركت راه بيفتد، چند تجربة شركت داری  البته پيش از آنكه اين ش
كوچك تر هم داشتم. تجربة همكاری ما با شركت لوهمان هم موفق 

و در واقع الگوی مناسبي از همكاری متقابل بود.
ــايل  در تعامل با آلماني ها از تجربه، دانش، پول، امكانات و وس
ــتفاده كرديم و خريدهايمان از آنها هم در گذر زمان بيشتر  آنها اس
مي شد كه اين روند، به نفع آنها هم بود. آنها مرغ مادر به ما دادند 
تا اين اتفاق را در ايران شروع كنيم. از طريق ارتباطي كه بين ما و 
شركت لوهمان ايجاد شده بود، بعدها اتفاق های خوب ديگری هم 
رخ داد؛ مثلاً وقتي دولت ايران تصميم گرفت مرغ اجداد وارد كند، 

از طريق همين شركت اين مرغ ها را وارد كردند.
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انقلاب و توسعه
پيش از آنكه انقلاب اسلامي پيروز شود، موفقيت های زيادی در 
حرفة خود كسب كرده بودم و تا آن زمان توانسته بودم ۵۰هزار متر 
سالن تهيه كنم. در اين مساحت، ۲۵۰ هزار قطعه مرغ مادر داشتيم 
و در هرسال حدود ۲۵ ميليون جوجه توليد مي كرديم. اين رقم در 
ــيار قابل توجه بود و به هيچ وجه نمي شد آن را با اعداد  آن زمان بس

دوره های قبلي  مقايسه كرد.
سال های انقلاب و دفاع مقدس، سال های خاصي بودند و فضای 
ــر و جوان،  ــة مردم اعم از پي ــور حاكم بود. هم ــي در كل كش خاص
ــواد، ثروتمند و فقير و زن و مرد در كنار هم در  تحصيل كرده و بي س
تظاهرات حاضر بودند، شعار مي دادند و به همديگر كمك مي كردند. 
ــر ايران  ــروزی انقلاب هم فضای همدلي خاصي در سراس بعد از پي
حاكم بود و همه با جان ودل تلاش مي كردند تا كشور به رغم مشكلات 
موجود، به جلو حركت و پيشرفت كند. ما هم پس از پيروزی انقلاب 
كارمان را بيشتر از قبل توسعه داديم و يك مرغداری ديگر در قزوين 
ساختيم. در آن زمان وضعيت كاری  اينطور بود كه در تهران، ۵ واحد 
ــتيم و علاوه بر اين موارد،  يك مرغداری خيلي بزرگ  مرغداری داش

هم در يونس آباد قزوين احداث كرده بوديم. 



٩١

ــي انجام داد؛ اصلاً  ــدم هيچ كار بزرگي را نمي توان به راحت معتق
ــت بيايد، شيرين نيست. هر كاری  موفقيتي كه بدون زحمت به دس
مشكلات خاص خودش را دارد. وقتي مشغول انجام يك كار هستي، 
هر روز با مشكلات و مسائل درگير مي شوی و طبيعي است كه خيلي 
اوقات خسته شوی يا دچار اضطراب باشي؛ اما وقتي سال ها مي گذرد، 
اغلب اوقات آن سختي ها و مشكلات فراموش يا كمرنگ مي شوند و 

فقط شيريني موفقيت ها و لحظات خوب ياد آدم مي ماند.
ــكل در آن نباشد. در  ــت كه مش بايد قبول كرد هيچ كاری نيس
ــكلات خودشان را نشان دادند. برخي از  كار ما هم پس از مدتي مش
ــكلات كوچك بودند و زود حل مي شدند و برخي مشكلات هم  مش
كه به ظاهر بزرگ مي رسيدند، قابل حل بود و حل مي شدند؛ اما بعضي 
مشكلات هم چه كوچك باشند يا بزرگ، راه حلي در كوتاه مدت برای 

آنها در دسترس نيست.
ــيار سخت كار ما، سال ۱۳۷۷ بود كه يك  يكي از دوره های بس
بيماری ناشناخته مرغداری ها را تهديد كرد. در حقيقت عملاً همة 
مرغداری های كشور با يك بحران روبه رو شدند كه دليل آن را  هم 
ــتيم. عده ای مي گفتند اين بيماری برونشيت فوق حاد و  نمي دانس
عده ای ديگر آن را بيماری بوقلمون مي دانستند كه به مرغ ها انتقال 
ــت. بيماری به قدری شديد شده بود كه در مرغداری هايي  يافته اس
ــاً به حالت لك  ــا ۸۰ درصد، مرغ ها اصطلاح ــا توليد حدود ۷۰ ت ب
ــيد.  ــد به ۵ تا ۶ درصد مي رس ــدند و تولي ــد، بيمار مي ش مي رفتن
ــتي ما نيز بار اول حدود ۱۵ درصد  مرغداری ۵۰۰ هزار جوجه گوش

تلفات داد و دفعة بعد اين مقدار به ۲۵ درصد رسيد.
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ــد  ــركای ما مصادره ش پس از پيروزی انقلاب، اموال يكي از ش
ــتضعفان متولي اموال  ــد. بنياد مس ــم از ايران رفتن ــان ه و خودش
ــد. با بنياد تعامل خوبي داشتيم.  ــان و درنتيجه، شريك ما ش ايش
ــتند كه به پيشنهاد من،  آنها نماينده ای در جمع هيئت مديره داش
ــد. معتقدم اين تصميم سنجيده ای بود،  ــركت هم ش مديرعامل ش
چون وقتي ايشان مديرعامل بود، هم بايد به بنياد پاسخ مي داد، هم 
در برابر ما بايد پاسخگو مي بود. وقتي به اين مشكل بزرگ برخورديم 
ــتضعفان هم كمك خواستيم. به بنياد اعلام كرديم كه  از بنياد مس
ــتيم و با وجود تجويز آنتي بيوتيك و  ــكل روبه رو هس ما با اين مش

واكسن، بازهم مشكل حل نشده و ضرر و زيان ما بسيار بالاست.
با همكاری بنياد، يك متخصص عالي رتبه به ما معرفي شد. قرار 
ــت اصلاحات مورد نياز انجام  ــد با حضور ايشان، هر جا لازم اس ش
ــان آمد و كارهای ما را ديد و گفت هرچه تابه حال انجام  شود. ايش
ــما مي گويم كه چه كار بايد  ــتباه بوده است و من به ش داده ايد، اش

بكنيد و فقط اگر طبق نظر من جلو برويم درست مي شود. 
من هم پذيرفتم و بنا را بر برنامه های ايشان گذاشتيم؛ اما تلفات 
ــان كه مي ديد نمي تواند مشكل را  ــيد. ايش به حدود ۴۰ درصد رس
ــدت افسرده و نااميد شد. يك روز آمد به مرغداری،  حل كند، به ش
ــادر به حل اين  ــل داد و اعلام كرد كه ق ــينش را تحوي ــد ماش كلي
مشكل نيست. گفته بود خجالت مي كشد كه من را ببيند. بعدازآن 
ــناس ديگری در مرغداری ما حاضر شد و پس از بررسي،   هم كارش
برای رفع مشكل اعلام آمادگي كرد؛ اما او هم نتوانست. بدين ترتيب 

چاره ای نداشتيم جز اينكه مرغداری قزوين را تعطيل كنيم.
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ــكلات و سختي ها زياد به وجود آمد و انگار  در آن سال ها، مش
گرهي پيچيده در كار مرغداری ها افتاده بود. بيماری های مختلف كه 
ــد، كار همه را با چالش های  در مرغداری ها فراگير و همه گير مي ش
ــال، بحران داشتيم و  جدی مواجه كرده بود. اگرچه هر يكي، دو س
ــكل  بزرگي برمي خورديم، اما در سال ۱۳۸۴، اوضاع بدتر از  به مش
ــه شد. در آن سال، آنفولانزای فوق حاد نوع انساني در كشور  هميش
شيوع پيدا كرد و با توجه به اينكه فضا برای توليد و ادامة كار اصلاً 

خوب نبود، به ناچار تمام فعاليت های خود را تعطيل كرديم.
پسرم هم كه پيش ما كار مي كرد، پس از تعطيل شدن كارخانه، 
ــان كار، زندگي خودمان را  ــت و ما هم از پس انداز هم ــران رف از اي
ــد و اين  ــال كارخانه های زيادی تعطيل ش مي گذرانديم. در آن س

وضعيت، تأثير جدّی بر فضای توليد گذاشت...

 همراه با اعضای هيئت مديرۀ انجمن جوجة يك روزه (خرداد ١٣٩٨)





چرا مدرسه سازی؟
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 همراه با اعضای خانواده در مراسم افتتاح دبيرستان بانوان (مشهد - شهريور ١٣٧٨)
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شروع داستان مدرسه سازی
ــال ۱۳۸۴ با آن دست و  علاوه بر چالش های متعددی كه در س
پنجه نرم مي كرديم، دولت وقت نيز نتوانست سياست های درستي 
برای تنظيم بازار داشته باشد كه مزيد بر علّت شد. با توجه به اين 
مسائل، بسياری از مرغداران زيان شديدی كردند و ناچار به تعطيلي 
ــرايط را نمي شد  ــدند. مشكلات ناشي از آن ش ــب وكار خود ش كس
ــه تعطيلي واحد قزوين  ــادگي حل كرد و درنهايت، تصميم ب به س
ــائل متعدد  ــيوع يك بيماری و بروز مس گرفتم. درواقع به دليل ش
ــام فعاليت های صنعتي خود را كه اتفاقاً در  اقتصادی، به تدريج تم

سطح كشور نيز اهميت بالايي داشت، تعطيل كرديم. 
ــالي بود كه پسر و دخترم ازدواج كرده بودند.  آن زمان، چندس
ــت، كنار خودم كار  ــرم كه تحصيلات مرتبط با مرغداری داش پس
ــا، از ايران مهاجرت  ــا توجه به تعطيلي كارخانه های م مي كرد و ب
ــرد و رفت آلمان. در اين اوضاع، به فكر افتادم كارهای خيری كه  ك
ــته وگريخته انجام مي دادم، به صورتي جدّی تر و  قبلاً به صورت جس
منسجم تر انجام دهم. قرار بود ابتدا بيمارستان بسازم و مصمم شدم 
ــا ديدم من طبيب  ــروع كنم، ام ــران زميني تهيه و كار را ش در ته

نيستم و درمانگاه هم نمي توانم بسازم. 
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خيلي وقت بود دوست داشتم خودمم هم به تنهايي كار خيری 
ــتم؛ البته در  ــخصي برای اين كار نداش ــام دهم، اما برنامة مش انج
گذشته به مدرسه سازی فكر كرده بودم و مي دانستم اين كار، تأثير 
ــت. ناگفته نماند از  ــاده خوبي دارد و كار خير ماندگاری اس فوق الع
ــط سال ۱۳۷۰ كار مدرسه سازی را شروع كرده بوديم كه ايدۀ  اواس

اصلي آن هم درواقع ازسوی برادرم مرحوم و بزرگوارم مطرح شد.
معتقدم اگر به خانواده ای نيازمند كمك كني، حتماً اتفاق های 
خوبي برای آن خانواده خواهد افتاد، اما اين اتفاق های خوب بالاخره 
ــازی،  ــه ای مي س ــان و اثرگذاری محدودی دارند. وقتي مدرس زم
ــرای ده ها و صدها خانواده،  ــرای يك نفر يا يك خانواده، بلكه ب نه    ب
امكان و مسير همواری برای پيشرفت و موفقيت گشوده خواهد شد 
ــال و به طور متناوب تكرار مي شود؛ درواقع  ــتان، هرس كه اين داس

مدرسه سازی يكي از بهترين الگوهای صدقة جاريه است.
همان زمان ها بود برادرم به من گفت كه محلة قاسم آباد مشهد 
از لحاظ فضاهای آموزشي، بسيار مشكل دارد. حاج حبيب اله، برادر 
ــد، برای مدرسه سازی تلاش بسياری كرد.  بزرگم بازنشسته كه ش
ايشان دغدغة آموزش كودكان را داشت و در نهايت، رئيس مجمع 
ــان رضوی شد. حاج حبيب اله تا  ــاز استان خراس خيّرين مدرسه س
ــن روزهای ماه  ــهريور گرم و آخري ــن روزهای حياتش كه ش آخري
مبارک رمضان ۱۳۸۸ بود، تلاش های زيادی برای مدرسه سازی در 
ــان انجام داد و كارهای بزرگي هم انجام داد. داستان  استان خراس
ــه ای كه ساختيم هم به نظرم خيلي جالب و شنيدني  اولين مدرس

است...
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نخستين مدرسه به نام مادر
ــری به حياط و بچه ها بزنم. غوغای شاد بچه ها  برمي خيزم تا س
ــت. دخترم و همسرش  ــوری در ميان افكنده اس در حياط خانه، ش
ــغول گپ زدن هستند. با يك سيني چای گرم، گپ صميمي و  مش
گرم آنها را برای چند لحظه بر هم مي زنم، اما هوای جذاب امروز و 
ــت در دست گرمي چای قرار  فضای دل انگيز حياط خانه وقتي دس

دهد، سرنخ گپ صميمانه را در دست آنها قرار خواهد داد:
- پدر بهتر نيست كمي هم برای خودتان وقت بگذاريد و بيشتر 

استراحت كنيد؟
ــد در ميانه های  ــياری ديگر نيز فكر مي كنن ــز دخترم، بس به ج
ــتراحت كنم؛ اما من نيك  ــتمين دهه از زندگي ام فقط بايد اس هش
ــتراحتي برای من جذاب تر از كار مدرسه سازی  مي دانم كه هيچ اس
ــت. درواقع بعد از ساخت اولين و دومين مدرسه، ديگر به اين  نيس

كار دل داده و همراه با رزماری، درگيرش شده ايم. 
واقعاً حسّ عجيبي دارد مدرسه سازی؛ ديدن برق چشم دختران 
ــراني كه قرار است در اين مدارس درس بخوانند و فكر كردن  و پس
به اينكه ممكن است آيندۀ آنها تغيير كند و بهتر از حال شود، چه 
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همراه با خواهر و برادر، حاج حبيب اله قفلي و زهرا قفلي در مراسم افتتاح دبيرستان خاندان قفلي (١٣٧٦)
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حال خوشي دارد. حسّ رضايت والدين را لمس كردن و مواردی از 
اين دست را نمي شود و اصلاً نمي توان با هيچ واژه و عبارتي توصيف 
ــتند و همين  ــوادۀ ما، همه درگير اين كار هس ــرد. البته در خان ك
دخترم كه پيشنهاد استراحت به من مي دهد نيز يكي از اصلي ترين 
حاميان و پشتوانة ماست و ترجيح مي دهم با يك پرسش از او، بحث 

را ادامه دهم:
- نكند خودت خسته شدی دخترم؟!

ــه پدر. مي دانم كه اين كار، برای همة ما خوب بوده و هرگز  - ن
ــش كنيم. شما اين كار را شروع كردی، همة ما  نمي توانيم فراموش
ــديم و حالا اين ساختن ها، كلنگ زدن ها، تأمين مالي،  دچار آن ش
ــيدن ها تا زمان افتتاح، بخش  نظارت، كار تيمي كردن و انتظار كش
ــت.  ــده اس ــق برای همة ما ش مهمي از زندگي و بدل به  نوعي عش
ــما، بلكه هيچ يك از ما نيز نمي توانيم از آن كنار بكشيم؛  نه تنها ش
اما منظورم اين است كه كارهای اجرايي را كمتر كنيد و بيشتر به 

استراحت بپردازيد...
ــان فعاليت های  ــای مرغداری و پاي ــد از تعطيلي كارخانه ه بع
ــكلات  صنعتي،  تنها جايي كه برايم مانند مفرّی برای دوری از مش
ــت. انگار تمام  ــازی اس ــه و مدرسه س كار بود، همين فضای مدرس
خستگي كار را با حال و هوای ساختن مدرسه برای كودكان، از تن 

مي زدودم و جاني تازه مي گرفتم.
اوايل كار، هرسال يك مدرسه ۱۴ كلاسه مي ساختيم. حالا كه 
ــالي است در اين فضا وارد شده ايم، فكر مي كنم اگر اين كار  چندس
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ــخت سال های آخر كار مرغداری ها برايم بسيار تلخ  نبود، فضای س
ــكلات كار را فراموش مي كردم و  ــخت تر مي گذشت. تمام مش و س
ــارغ از همه چيز، فقط به كودكاني كه بايد آنجا درس مي خواندند  ف
فكر مي كردم. گويي در زندگي، هدف تازه ای پيدا كرده بودم و اين 
ــدف تازه، انرژی و نيروی عجيبي به ما تزريق مي كرد. حال همة  ه
ما خوب بود و حس مي كرديم كه انرژی، گرما و نور بي سابقه ای در 

زندگي مان جاری شده است...
ــران من نباش دخترم. كار خير و نتيجة آن، برای ديگران  - نگ
نيست، برای خود آدم هم هست. درست است كه به قول تو، من در 
اين سن و سال بايد بيشتر به خودم برسم، اما لحظه هايم را با عشق 
و علاقه ای وصف ناشدني برای كمك به ديگران مي گذرانم. اين روند 
ــودن من شود، اما به تجربه مي گويم  ــايد باعث فرس در نگاه اول ش
اين كاری است كه پيامد آن برای خودم بيش از ديگران خواهد بود. 
پيامدهای اين اتفاق به قدری فراوان است كه حتي انگار ازنظر مالي 
ــده است. گويي امكانات  ــايش های بيشتری ايجاد ش هم برايم گش
ــاس خوب و  ــده و البته بيش از هر چيزی، احس ــتر ش مالي ام بيش

آرامشي كه امروز دارم را با هيچ چيزی نمي خواهم عوض  كنم.
ــن حرف ها را برای آرامش دخترم نزدم؛ واقعاً اين تجربه را در  اي
ــه اين را شنيده بودم كسي  ــير ساخت مدرسه داشته ام. هميش مس
ــر مي گذارد، خداوند هم به  ــه وقت و دارايي خود را برای كار خي ك
ــايي در كارش مي كند، اما حالا من اين  او كمك مي كند و گره گش
شنيده را با تار و پود وجود و تك تك سلول هايم تجربه كرده  و به آن 
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رسيده ام؛ تا جايي كه زندگي من شاهد كاملي از اين موضوع است.
رزماری هم آرام آرام، وارد اتاق مي شود. يكي از آلبوم های عكس را 
توی دستش گرفته و با هيجان خاصي به سمت ما مي آيد و مي گويد:

ــس مادربزرگ  ــد! عك ــس را ببيني ــد اين عك ــا بيايي - بچه ه
خدابيامرزتان است در  مراسم افتتاح مدرسة مادرقفلي، كنار ميدان 

مادر قاسم آباد.
ــان خاصّ خودش، بخش های مختلف عكس را  رزماری با هيج
ــان بازگو  ــرای بچه ها توضيح مي دهد و خاطرات آن روز را برايش ب
مي كند؛ خاطراتي كه اگرچه بارها برايشان گفته بود، اما باز هم برای 

همة ما از زبان رزماری شنيدنش، شيرين و دلچسب است:
ــم آباد بود،  ــه كنار ميدان مادر در محلة قاس - چون اين مدرس
نامش را مدرسة «بي بي سلطنت قفلي» گذاشتيم؛ تابستان ۱۳۷۰ 
ــاختيم. آن زمان محلة قاسم آباد  ــه ای بود كه مي س و اولين مدرس
ــتند آنجا هم آپارتمان  ــدن بود و كم كم داش تازه در حال ساخته ش
مي ساختند. اول خانه ها را ساخته بودند و جمعيت ساكن شده بود، 

بعد يادشان افتاده بود كه اين منطقه، اصلاً مدرسه ای ندارد!
- البته رزماری جان، اينطور نيست؛ آنجا مدرسه داشت و بالاخره 

بچه ها مدرسه هم مي رفتند!
- نخير، آنجا هيچ شباهتي به مدرسه نداشت! بچه های بي گناه  
و معصوم در زيرزمين نمور بعضي از آپارتمان ها درس مي خواندند. 
ــت نه امكانات. واقعاً با استانداردها و حتي  كلاس بچه ها نه نور داش
ــرزد برادرت حاج  ــت. خدا بيام ــه، خيلي فاصله داش نام يك مدرس
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حبيب اله را كه پيشنهاد داد آنجا مدرسه بسازيم.
رزماری نگاهش را از چشمان بچه ها كه به دهانش دوخته شده بود، 
ــتش در تعقيب نگاهش  برمي دارد و مي برد لای صفحه های آلبوم. دس

وارد صفحه ای شد و روی عكس مادر، لغزيد و لمسش كرد.
ــت. در آن عكس، مادرم روی  ــديدی به مادر من داش علاقة ش
ــن صحبت مي كرد. ــته بود و با م ــر و در كنار خواهرم نشس ويلچ

ــان مي داد، ماجرای آن  رزماری همان طور كه عكس را به همه نش
روز را اينچنين شرح  داد:

ــه ای كه  ــد بچه ها، اينجا مادربزرگ برای افتتاح مدرس - ببيني
ــد، بعد از آن هر  ــت. خدا رحمتش كن ــام خودش بود، آمده اس به ن

مدرسه ای مي خواستيم بسازيم، اصرار مي كرد كه همراه ما باشد.
ــت و حتماً با  ــرما هم زير پتو مي نشس يادش بخير، حتي در س
ــار بوديم با ويلچر  ــت و ناچ ــتگي لگن داش ما مي آمد. مادرم شكس
جابه جايش كنيم. بارها به ايشان گفتيم كه شرايط برای شما سخت 
است، اما هميشه مي گفتند كه خيلي دوست دارم همراه شما باشم. 
مسلماً حسّ خوبي برای ايشان داشت و مي شد رضايت را به خوبي 

در چهره اش ديد. 
اين مدرسه، اما يك داستان ديگر هم داشت كه آن هم حكايتي 
ــد، من دچار ترس و وسواس  ــنيدني دارد. مدرسه كه ساخته ش ش
فكری شديدی شده بودم. مدام ياد پدرم مرحومم به خاطرم مي آمد.  
ــه را به نام او  ــي خواب مي ديدم كه انگار از اينكه اولين مدرس گاه
نساخته ايم، از دست ما ناراحت است. گويي به ما مي گفت، من كه 
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 همراه با رزماری، در مراسم افتتاح دبيرستان برادران قفلي (مشهد - تابستان ١٣٧٧)
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۵۰ سال است رفته ام، چرا اولين مدرسه را به نام من نساختيد؟
ــدام با خودم فكر  ــم اصلاً خوب نبود. م ــور مي زد و حال دلم ش
مي كردم نكند حاج قفلي بزرگ، تصور كند بعد از رفتنش، ديگر به 

فكرش نبوديم؟
ــتم. آن موقع  ــران بودم و نگراني ام را با برادرم درميان گذاش نگ
ــم آباد، زمين خالي زياد و دست ما برای مكان يابي مدرسه،  در قاس
ــم بود را با برادرم درميان  ــاز بود. تصوری كه دربارۀ پدرم در ذهن ب
ــتم و گفت كه يكي هم به نام پدر مي سازيم. اولين مدرسه را  گذاش
به نام مادر ساختيم و درست در روز افتتاحش، مدرسة بعدی را در 
ــم آباد و به نام پدرقفلي، كلنگ زديم كه امروز اين  همان محلة قاس

محل به نام الهيه شناخته مي شود.
رزماری ادامه صحبت را در دست گرفته و عكس ها را برای بچه ها 
ــرح مي دهد؛ من هم محو هيجاني بودم كه در چهرۀ رزماری موج  ش
مي زد. كنار دختر و داماد و نوه ها بودن، خودش برای رزماری انرژی 
زيادی داشت و گفتن از خاطرات گذشته، اين انرژی را بيشتر مي كرد. 
فكر مي كنم اينكه ماجراهای گذشته رزماری، با مدرسه سازی پيوند 

خورده بود، شور و انرژی اش را چندين برابر مي كرد.
ــوقي كه در چشمان رزماری مي بينم، برق عشقي است  برق ش
كه از همان روز اول در چشمان او بود؛ برقي كه در همان غذاخوری 
ــگاه بنُ در آلمان كشف كردم و تا امروز، همچنان از آن، نور و  دانش

انرژی مي گيرم.
دختر عزيزم هنوز نگران خستگي من و مادرش است؛ دختری 



كه مثل همة دختران ديگر، سنگ صبور مادر و پدر است و وقتي به 
مقام مادری هم برسد، بيشتر از گذشته، غمخوار پدر و مادر خواهد 
شد. به خوبي مي داند من و مادرش در همين وضعيت، زندگي مان را 
دوست داريم، به سنّت مادرش و همانند يك پزشك، گويي وضعيت 
ــمي و روحي هر دو ما را بررسي مي كند كه نكند خسته شده  جس

باشيم:
ــتر برای خودت وقت بگذار! شما هم نبايد  - مادر، لااقل تو بيش

خودت را بيشتر از اينها خسته كني!
ــت؛  ــوس در قاموس رزماری اس ــي نامأن ــتگي» مفهوم «خس
ــخت و محكم و درعين حال، منعطف، مهربان و عاشق. بيدی  سرس
لرزان به هر باد نيست. اما كار مدرسه هم برای ما جز نسيم، چيزی 
نداشته است. اينجا نه تندبادی در وزش است و نه شيبي بر سر راه؛ 

همه چيز عشق است و زيبايي و نور.
- من خسته نيستم دخترم. وقتي با پدرت برای افتتاح مدرسه 
ــتگي هايم از زندگي روزمره از بين مي رود. حس  مي روم، تمام خس
مي كني به باغي پا گذاشته ای كه ده ها و صدها گُل در آنجا در حال 
رشد و رويش است. خوشحال مي شوی كه برای اين گُل ها فرصت  
ــاخته ای كه به آنها  ــدن فراهم كرده ای و گلخانه س ــوزش و بالي آم

امكان رشد مي دهد.
ــت كه در  ــخصي اوس ــگاه رزماری، برگرفته از تجربة ش ــن ن اي
ــا زماني كه يك  ــتي ت ــت آورده و به راس ــير طولاني به دس اين مس
مدرسه نسازی يا در ساخت يك مدرسه مشاركت نكني، نمي داني 
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مدرسه سازی چه لذتي دارد. شيريني حسّ بودن در مدرسه ای 
ــد و در هيچ كلام  ــاخته ای، هرگز بر زبان نمي آي كه خودت س
نمي گنجد. شايد كسي فكر كند كه مدرسه سازی، تأمين مالي 
ــت؛ اما  و انجام و پيگيری های آن، همانند اجرای يك پروژه اس

واقعاً اينطور نيست!
مدرسه سازی، يك فرهنگ است و وقتي وارد زندگي مي شود، 
برای هميشه همراهت مي ماند و ديگر تو را رها نمي كند. من و 
ــال ها دويدن در فراز و فرودهای زندگي، نياز  رزماری بعد از س
مبرمي به آرامش داشتيم و خدا را شكر، اين آرامش را به خوبي 

يافته ايم؛ آرامشي كه با شور عشق در هم تنيده شده است...
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جهاد مدرسه سازی و
تولد جامعة خيّرين مدرسه ساز 
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جهاد مدرسه سازی
ــتقرار دولت اول آقای خاتمي، موج تغيير  ــال ۱۳۷۷ و با اس اوايل س
ــعة ايران بودند.  ــازندگي و توس جامعه را فرا گرفته بود و همه در فكر س
ــتش مي آمد، به فكر اصلاح بود. مهندس بوربور كه  هركس هرجا كه دس
ــور را برعهده داشتند، به مشهد  ــئوليت سازمان نوسازی مدارس كش مس
ــاز فراخوان داده شد. از هر  ــيس جامعه خيّرين مدرسه س آمد و برای تأس
ــتان، يك نفر نماينده به مشهد آمده بود و برای تشكيل جامعه، بحث  اس
ــنجي و تبادل نظر شد؛ اتفاقي كه سرآغاز تأسيس جامعه خيّرين  و نظرس
مدرسه ساز كشور بود. برای تعيين مسئوليت اعضا، انتخاباتي برگزار شد و 
سپس اعضا به شهرهايشان بازگشتند تا مشاركت ديگر خيّرين را در اين 
امر جلب كنند. پس از يك  سال، در هر شهری مجمعي از خيّرين تشكيل 

و كار ساخت مدارس، سازمان دهي شد.
اولين رئيس جامعه، مهندس حريری بود و تا اين اواخر، مرحوم دكتر 
ــال ۱۳۹۸ ايشان  حافظي به طور مداوم رئيس هيئت مديره بودند. اوايل س
به دليل بيماری فوت كردند و بعد از آن، رياست جامعه خيّرين مدرسه ساز 
ــور را به من پيشنهاد دادند و تأكيد كردند كه حتماً اين مسئوليت را  كش

بپذيرم.
اعضای كنوني هيئت مديره جامعه خيّرين مدرسه ساز، افرادی بسيار 
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ــخاوت كه انصافاً هم ايده های خوبي دارند و توانمند  قدرتمند و البته با س
هستند. يكي از اين افراد، حاج آقا ابراهيمي، صاحب شركت پاک شوما كه 
ــان را صرف كارهای خير كرده  و نتايج مثبت و  ــت عمر خودش سال هاس
بسياری هم رقم زده اند. فقط در حوزه مدرسه سازی ايشان تابه حال حدود 
ــان برای ساخت  ــاخته اند و اگر همين امروز هم از ايش ــه س ۱۵۰ مدرس

مدرسه ای كمك بخواهيد، قطعاً پاسخ مثبت خواهند داد.
ــا، خيّری توانمند  ــيني به عنوان يكي ديگر از اعض حاج آقای شاه حس
ــور هستند كه ايده های بسيار مثبتي  ــاز در ايران و خارج كش و مدرسه س
ــان را  ــازی دارند. آقای قلم چي كه خاص و عام، همه ايش در امر مدرسه س
ــند و كمك های زيادی نيز در امر مدرسه سازی انجام داده اند و  مي شناس

تشكيلات عظيم خود را وقف عام كرده  اند. 
دكتر اسپرورين، رئيس مجمع خيّرين البرز، عضو هيئت مديره جامعه 
ــت كه ايده های بسيار خوبي در ترويج مدرسه سازی  و خزانه دار جامعه اس
ــتند كه بيش از  ــل جامعه هم آقای مهندس جعفری هس دارد. مديرعام
ــاركت های مردمي سازمان نوسازی، تجهيز و توسعة  ۲ دهه مديركل مش
ــتند و انصافاً سازمان منظمي برای جامعه  ــور را برعهده داش مدارس كش

پي ريزی كرده اند.
ــور با آقای  ــاز كش ــای جامعة خيّرين مدرسه س ــدار اخير اعض در دي
ــت ۱۳۹۹  حاجي ميرزايي، وزير كنوني آموزش و پرورش  كه ۲۴ ارديبهش
و هم زمان با رونمايي از سامانة «مهر مدرسه» برگزار شد، بر آمادگي كامل 
جامعه برای همراهي بيش از پيش با جهاد مدرسه سازی و هوشمندسازی 
مدارس، با توجه به ضرورت آموزش از راه دانش آموزان به دليل محدوديت های 

ناشي از همه گيری كرونا در كشور، تأكيد كرديم.
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ميهماني بزرگ با آش شله
- اين عكس را ببينيد بچه ها، ديگ های «آش شله» در مدرسة 
ــتيم به ميهمان هايي كه از تهران و  ــلطنت است. مي خواس بي بي س
ساير شهرها آمده بودند، شله بدهيم و بيشتر از ۱۰ ديگ بزرگ بار 

گذاشته بوديم. 
چندين برابر تعداد ديگ های شله در آن ميهماني، رزماری و من 
ــتان را برای ديگران تعريف كرده ايم. اين حكايت به قدری  اين داس
برای ما جالب است كه هر بار از آن ماجرا مي گوييم، برای ديگران و 
حتي خودمان هم تازگي دارد. در ميان كساني كه ما را مي شناسند، 

آن روز به « روز شله» معروف شده است:
ــتيم  - ميهمانان از همه جای ايران آمده بودند. هر بار مي خواس
ــران كارخانة  ــدود ۱۰۰ نفر از كارگ ــاح جايي برويم، ح ــرای افتت ب
مرغداری و بسياری از دوستان و آشنايان را هم با خود مي آورديم. 
ــه ای به نام مادرجان. بي بي سلطنت  ــلوغ بود و روز افتتاح مدرس ش
ــته بود، اما همچنان اراده ای محكم و استوار  با اينكه لگنش شكس
ــای ما مي آمد. آن  ــرخ دارش به تمام برنامه ه ــت. با صندلي چ داش
ــتند كه مادر،  ــه هم به نام خودش بود و البته همه مي خواس مدرس

حتماً باشند.
ياد آن روز برای همة ما جذاب است. ديگ های بزرگ شله، قرار 
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بود هم ميهمانان بسيار ما را پذيرا باشد و هم اهالي منطقه را. زماني 
ــد، بچه ها و اهالي محل از در و ديوار خود را به  كه درِ ديگ ها باز ش
سرِ ديگ ها رساندند و تمام غذاها را بردند. البته آنها هم ميهمان ما 
بودند و در واقع، غذا كفايت بخشي از ميهمانان ما را كرد. درِ ديگ ها 
ــان را داخل ديگ فرو مي كردند،  ــان باز مي كردند، سطلش را خودش

آش برمي داشتند و مي بردند!
من و حاج حبيب اله، هر دو متحيّر و مبهوت به اين صحنه نگاه 
ــت اجاق هايي بود كه  ــم. تنها نگراني من از پايه های سُس مي كردي
ــتند. اجاق های آجرين، طاقت تكان های  ديگ ها روی آنها قرار داش
ــديد به ديگ ها را نداشتند و با اين حجم از جمعيت، هر لحظه  ش
ــا، حادثة ناگواری پيش آيد. باور  ــن بود با واژگوني يكي از آنه ممك

كنيد فقط مراقب بچه ها بوديم كه مبادا دچار آسيب شوند.
اين بخش از ميهمانان بزرگوار ما، غذای موجود تمام ديگ ها 
ــده بود و چيزی  ــن خود توزيع كردند و رفتند. غذا تمام ش را بي
ــهرها آمده بودند، نماند و  ــاير ش برای ديگر ميهمانان ما كه از س
ناچار شديم آنها را برای صرف غذا به هتل ببريم و آنجا پذيرايي 

كنيم.
ماجرای روز شله، حاوی پيامي مهم برای ما، دوستان و البته همة 
ــت؛ يادآور حجم بالای محروميت  هموطنان و مسئولان كشور اس
ــت  مردمي كه در اين مناطق زندگي مي كنند. اين يك واقعيت اس
كه حتي در شهر بزرگي مانند مشهد، هنوز هم مناطقي وجود دارد 

كه مردم آنها با محروميت بالايي مواجه  هستند.
ــه انتخاب كرده بوديم، عموماً  ــاخت مدرس مناطقي كه برای س
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ــاختيم،  ــه مي س ــتند. وقتي برای آنها مدرس چنين وضعيتي داش
ــت كه اين مدارس  ــام اميد و آرزوی ما اين بود و همچنان هس تم
ــا تحصيل مي كنند، موثر  ــت كودكاني كه در آنه در تغيير سرنوش
ــخ دارم كه تحصيل و داشتن شرايط مناسب  باشد. من اعتقاد راس
ــت كه  برای تحصيل، يكي از مهم ترين و مطمئن ترين راه هايي اس
ــان ها را فراهم مي سازد. درواقع  ــرفت و موفقيت انس مقدمات پيش
اينكه تا اين حد بر مدرسه سازی تأكيد داريم، برای همين است كه 
ــه، بستری بسيار مهم و تأثيرگذار در روند پيشرفت جامعه و  مدرس

بهبود وضعيت اجتماعي كشور محسوب مي شود.

بيش از ۸۰مدرسة خاندان قفلي در سراسر ايران
اعضای خانوادۀ ما تاكنون بيش از ۸۰ مدرسه ساخته  اند و جالب 
ــه ساخته  ــة از يك تا ۱۵ كلاس آنكه رزماری به تنهايي، ۱۵ مدرس
ــتر مدارسي كه ساخته ايم در خراسان و مشهد هستند،  است. بيش
اما در ساير نقاط ايران ازجمله چابهار، محمودآباد، گرگان و تهران 

نيز مدارسي به نام خاندان قفلي ساخته شده اند.
ــگرفي در آرامش خودم و  اين كارهايي كه انجام داده ام، آثار ش
ــت. خدا را بسيار شاكر هستم كه ما را در اين  ــته اس خانواده ام داش
راه قرار داد و حفظ كرد. ممكن بود راه های ديگری هم مي رفتم، اما 
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معتقدم روش و منش مدرسه سازی كه خدا پيش پای من گذاشت، 
مسيری بسيار خوب و مقدس است. 

همواره معتقد بوده و هستم كه نتيجة كار خير، چه مدرسه سازی 
ــد يا هر كار خير ديگری، اول به خود خيّر برمي گردد و بعد به  باش
ديگران؛ يعني اول به خودمان خدمت مي كنيم بعد به ساير افراد. 

خانوادۀ ما به مؤسسة محك هم كمك مي كند و يازده  اتاق آنجا 
ــنواره های آنها به طور  ــت. در جش به نام من و اعضای خانواده ام اس
ــركت و كمك مي كنيم. اينها جای دوری نمي رود و شاهد  مرتب ش
بوده ام از زماني كه قدم در اين راه گذاشتيم، علاوه بر اينكه امكانات 
ــده، آرامش كم نظيری در خانوادۀ ما ايجاد شده  ــتر ش مالي ما بيش

است. 
ــاله هستم، حدود يك سال است مسئوليت  هم اكنون كه ۸۴ س
رياست جامعه خيّرين مدرسه ساز كشور را به من محول و بر قبول 
ــاز در  آن، تأكيد هم كرده اند تا روند فعاليت های خيّرين مدرسه س
سراسر ايران، همچنان ادامه داشته باشد. اين موقعيت، برای فردی 
با مشخصات من كه به طور معمول بايد بازنشسته و خانه نشين شود، 
ــيار مغتنم است تا تجارب و ارتباطاتم را برای آرامش بچه هايي  بس

كه همة آنها را نيز همچون فرزندانم دوست دارم، صرف كنم. 
ــد و كاردان در هيئت مديره  ــيار توانمن ــه با اعضای بس از اينك
ــيار افتخار مي كنم و اميدوارم  جامعه مشغول فعاليت هستيم، بس
ــازی به سرانجامي برسد كه در سراسر ايران،  روند كنوني مدرسه س
ديگر نيازی به ساختمان و مدرسه برای تحصيل همة كودكان اين 

سرزمين، وجود نداشته باشد.



١٢٧



١٢٨

راز پله های ضربي
ــت. بلند مي شوم  صحبت های رزماری و بچه ها گُل انداخته اس
ــوارم، كنار عكس پدر و  ــمت اتاق مي روم. عكس برادر بزرگ و به س
ــت و احساس مي كنم حاج حبيب زُل زده توی  مادرم قرار گرفته اس
ــان خالي  ــمانم تا چيزی بگويد؛ آخ كه چقدر اين روزها جايش چش
است! روزی نبود كه حاج حبيب درگير سركشي به مدارس نباشد. 
همين پيگيری و تعهدی كه به كارها داشت، باعث مي شد مدارس 

خيلي زودتر از موعد مقرر، به بهره برداری برسند.
ــة ۱۴ كلاسه  ــال يك مدرس ــال های اوليه فعاليت ، هر س در س
ــازی، كار ساخت را برعهده  مي ساختيم و مؤسسة جهاد مدرسه س
ــرعت انجام كار توسط آنها هم بسيار زياد بود.  ــت كه انصافاً س داش
يادم هست يك بار روز تولد مبارک امام رضا(ع) كلنگ ساخت يكي از 
مدارس را به زمين زديم و در مهرماه همان سال و بعد از مدت زمان 

كوتاهي، اين مدرسه با حضور مهندس بوربور افتتاح شد.
ايشان كه از طرف سازمان نوسازی مدارس در اين مراسم حضور 
يافته بودند، بسيار متعجب شدند كه چطور مي شود از اسفند تا مهر 

و در كمتر از ۶ماه، يك مدرسه ساخته شود؟ 
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ــي و از ابتدای كار،  ــما كه برای كلنگ زن ــان گفتم، ش به ايش
ــه، نيمه كاره بوده  ــا آمده بوديد و نبايد فكر كنيد كه مدرس اينج
است. اگر خواستن باشد، مي توان در ۶ ماه هم مدرسة ۱۴كلاسه 

ساخت. 
ــيار مهم در تسريع كارهای ساخت مدارس، نظارت و  عامل بس
اشراف برادرم بر تمام مراحل كارها بود. هر هفته برای سركشي به 
محل پروژه ها مي رفت و بر همة امور نظارت مي كرد. به همين دليل 
پروژه ها هم خيلي خوب پيش مي رفت و هم خيلي سريع؛ در واقع 

همه از سرعت و كيفيت كارها متعجب مي شدند.
ــكتة قلبي كرده بود. وقتي دچار حمله  حاج حبيب اله، دو بار س

قلبي مي شد، از روی صندلي مي افتاد و حالش بد مي شد...
ــانه هام، به خودم  ــتان رزماری روی ش ــاس لطافت دس با احس
ــمم نشسته، راهش را  ــك كوچكي كه كنار چش مي آيم؛ قطرۀ اش

مي گيرد و به گوشه ای دنج مي خزد.
- برادرت به راستي «حبيب خدا» بود؛ آن روز كه رفته بود بالای 

پله های ضربي...
ــاخت رفته  ــد از مدارس در حال س ــه برای بازدي حاج حبيب ال
ــن همه تحرک توصيه  ــت، برايش اي ــود. با وضعي كه قلبش داش ب
نمي شد. پايش را روی پله های ضربي گذاشته بود تا برود بالا و تمام 

ساختمان را ببيند.
- حاجي، حاجي، حاجي.... مراقب باش...
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ــد. آجری كه از  ــاد كارگری كه صحنه را ديده بود، بلند ش فري
بالای سر حاج حبيب اله رها شد، سر او را نشانه گرفته بود.

ــد و از كنارش رد شده بود. خدا  ــائيده ش - آجر به موهايش س
برادرت را آن روز نگه داشت...

ــت و آجر آسيبي به سر او نزد، اما  اگرچه آن اتفاق به خير گذش
ــد تعادل برادرم به هم بخورد و به زمين پرتاب شود. وقتي  باعث ش

بچه ها به من مي گويند مراقب خودم باشم، ياد برادرم مي افتم.
ــدد رفت وآمدها برای  ــير و تع درحالي كه همه نگران بودند مس
ــير او را از  ــد، همين مس ــيبي بزن ــدارس به او آس ــي به م سركش
بيماری اش نجات داد؛ اين شبيه يك معجزه است كه زمين خوردن 
آن روز، شوكي به قلبش وارد كرد كه مشكل سكتة قلبي اش مرتفع 

شد و بدين ترتيب از مرگ حتمي، نجات يافته بود.
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شرط و شروط برای وزير آموزش و پرورش
حاج حبيب اله تأكيد زيادی روی مدرسه سازی در مناطق كمتر 
ــت. به اتفاق برادرم و برخي  ــده داش برخوردار و موردتوجه واقع نش
ديگر از دوستان ازجمله آقای مستشاری، تصميم گرفتيم ۶۳مدرسه 
ــتاهای سربيشه بسازيم كه براساس جمعيت آن  روستايي در روس
ــتاها، از يك تا ۴ كلاس داشت و خانواده ما مسئوليت ساخت  روس
ــه را برعهده گرفت. اين مدارس ساخته شد و پس از پايان  ۶  مدرس
ــتم  كار، از آقای مرتضي حاجي، وزير وقت آموزش وپرورش، خواس

برای بازديد به اين مدارس تشريف بياورند.
مهندس حاجي به همراه هيئتي از مديران ارشد وزارت آموزش 
ــدارس آمدند و وقتي نتيجة كار را  ــرورش برای بازديد از اين م و پ

ديدند، به من گفت:
- چرا اين كار را در تمام ايران انجام نمي دهيد؟

من كه از پيشنهاد وزير خوشحال شده بودم، پاسخ دادم:
- مي شود اين كار را كرد، اما ما شرط داريم!

- چه شرطي؟
- شرط ما اين است كه شما هم در اين كار به ما كمك كنيد.

ــش آمده بود، همان جا  ــر كه از اين كار و روحية من خوش وزي
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ــران آمديم و با رئيس وقت  ــول همكاری داد. بعد از مدتي به ته ق
سازمان نوسازی مدارس، آقای مهندس افشاني كه اخيراً هم مدتي 
ــدند، ملاقات كرديم. به من گفتند در تلويزيون  ــهردار تهران ش ش
ــوص صحبت و تبليغ كنيد. من هم به برنامة تلويزيوني  در اين خص

رفتم و با لهجة مشهدی، تعهد كردم كارهای زيادی را مي دهيم. 
در برنامة پخش زنده و به طور مستقيم به مردم اعلام كردم چه  
ــند.  ــت انجام بدهيم و نمي گذاريم در مضيقه باش كارهايي قرار اس
يادم مي آيد در آخر برنامه و با همان لهجة مشهدی، با تأكيد گفتم:

- آی خدا  ! كار بكن يادم نره چي گفتم.
در آن زمان با وزارت آموزش وپرورش و سازمان نوسازی مدارس 
ــد، سازمان نوسازی،  ــتيم كه مكان يابي با وزارتخانه باش قرار گذاش
فونداسيون را انجام دهد،  اسكلت و سقف بزنند و ما كارهای داخلي 
ــه  ــا قيمت آن زمان، هر مدرس ــام دهيم. ب ــا را انج و نازک كاری ه
ــت كه پول زيادی  ــه، حدود ۲/۵ ميليون تومان هزينه داش ۲كلاس
ــتم كه ۲۵ ميليون تومان به ما  ــتاني داش بود. در همان زمان، دوس
مي دادند كه با آن ۱۰ مدرسه بسازيم. آقای كارگری و ديگران هم 
از اين پول ها خيلي دادند و از اين موقعيت، استفاده بسياری كرديم.

ــي كه به همراه آقای  ــال ۱۳۸۲ و زمان خاطرم مي آيد اوايل س
ــان از آقای كروبي، رئيس  ــاني به مجلس مراجعه كرديم، ايش افش
ــورای اسلامي، درخواست ۲۰ ميليارد تومان بودجة  وقت مجلس ش
اضافي برای يكي از پروژه ها را داشتند. همان جا گفتم اگر شما اين 
ــان بدهيد، قول مي دهم يك هزار كلاس در مشهد و  پول را به ايش



١٣٥



١٣٦

در روز تولد امام رضا(ع) بسازيم كه خوشبختانه همان جا اين موضوع 
را مطرح و تصويب كردند.

وقتي روز تولد امام رضا (ع) دوباره تشريف آوردند، تمامي يك هزار 
كلاس را آمادۀ بهره برداری كرده بوديم؛ ازجمله ۲مدرسة ۸ كلاسه، 
ــة ۸كلاسه  يكي برای دخترم و نوۀ دختری ام در طرقبه، يك مدرس
ــم و فرزندانش در سرخه حصار ساختم. مهندس قفلي   برای عروس
ــة ۴   كلاسه در كهك ساخت و ناهارخوری آموزشگاه  نيز يك مدرس

كشاورزی را نيز تعمير و تكميل كرد.
با توجه به ابعاد مهم كار، از آقای افشاني قول گرفتيم كه برای 
ــادۀ افتتاح و بهره برداری  ــي كه آم افتتاح يك هزار كلاس و مدارس
بودند، رئيس مجلس هم حتماً تشريف بياورند. آقای كروبي با وجود 
اينكه قرار بود  جای ديگری بروند، اما محبت كردند و مدرسه ای كه 
به نام و با كمك دخترم ساخته شده بود، با حضور ايشان افتتاح شد. 
ــازمان  علاوه بر ۱۰ ميليون توماني كه آن زمان ما داده بوديم، س
ــه،  ــازی مدارس هم برای بازديد رئيس مجلس وقت از مدرس نوس
ــفالت كرده بود. مدرسه آنچنان شيك و مدرن  ۲۰ميليون خرج آس
ــده بود كه وقتي آقای كروبي برای بازديد آمدند، گفتند كه اين  ش

مدرسه، شباهتي به مدرسة روستايي ندارد! 
به ايشان گفتم همان طور كه خودتان مي بينيد و در اينجا حضور 
داريد، مدارس باكيفيتي برای روستاها با همكاری خيّرين ساخته ايم 
ــر كشور به بيش از ۵۰ هزار مدرسه، آن هم  كه تعداد آنها در سراس

با چنين شرايطي مي رسد!
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تغيير رويكرد در سازمان نوسازی
ــت تا اينكه سال ۱۳۸۴ دولت تغيير كرد. با  اين روال ادامه داش
ــازمان نوسازی، توسعه و تجهيز  حضور دوبارۀ مهندس بوربور در س
مدارس كشور، رويكردی جديد بر سازمان حاكم شد. ايشان گفتند 
به جای مشاركت، به تعداد مدارسي كه جامعه مي سازد، سازمان هم 
مدرسه خواهد ساخت. بدين ترتيب اگرچه روند قبلي در اين مقطع 
متوقف شد، اما هنوز هم خيّرين بسياری پای كار هستند و كارهای 

بزرگي انجام مي دهند.
ــازمان در يكي، دو سال  ــبختانه روند همكاری جامعه با س خوش
اخير بسيار گسترش يافته و ارتباط تنگاتنگي با مديران ارشد سازمان 
ازجمله دكتر رخشاني مهر و وزير آموزش و پرورش برقرار شده است. 
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ــطح بالا از تعامل و همكاری، رشد معنادار فعاليت های  نتيجة اين س
خيّرين مدرسه ساز و همزمان، افزايش رديف بودجه های دولتي برای 
مدرسه سازی در سراسر كشور است كه اميدواريم در سال های آينده 
نيز شاهد تداوم و گسترش اين روند باشيم. در همين راستا جا دارد از 
سازمان برنامه و بودجه و دكتر نوبخت، تشكر و قدرداني داشته باشم.

ــت  ــه، نياز اين مملكت اس اگر اين منطق را بپذيريم كه مدرس
ــاخته شود، آن وقت به جز تلاشي كه خود ما برای ساخت  و بايد س
مدرسه بايد داشته باشيم، نياز به تبليغ بر امر مدرسه سازی هم يك 
مسئوليت مهم خواهد شد. به همين دليل سعي مي كنم در اين كار، 
ديگران را هم وارد ميدان كنم؛ ميداني گشوده كه هر كس به اندازۀ 

توانش، حتي يك آجر، مي تواند در آن مشاركت داشته باشد. 
معتقدم ميدان مدرسه سازی، نيروی جاذبة بسياری قدرتمندی 
دارد و هر كس حتي از كنار آن هم عبور كند، دلبسته و پايبندش 
مي شود. اين موضوع را به افراد بسياری گفته ام و تأكيد كرده ام اگر 
ــد، فقط به اندازۀ يك آجر در اين كار كمك كنيد. وقتي  باور نداري
ــهم آجر خود را در آن ساختمان و فضای  ــيد و س كار به پايان رس
ــودک معصوم و بي گناه و البته  ــده برای چندين ك آموزش ايجادش
مستعد رشد و تعالي مشاهده كرديد،  بدون ترديد تمام تلاش خود 

را برای اهدای آجر و آجرهای بعدی به كار مي گيريد. 
اين را با تأكيد مي گويم كه مشاركت در مدرسه سازی، كار خيری 
ــت كه از اعماق قلب انسان های خيّر فرمان مي گيرد. افراد بسياری  اس
را ديده ام كه بعد از مشاركت محدود در ساخت يك مدرسه، در آيندۀ 
نزديك و به تنهايي، باني ساخت چندين و چند مدرسه شده اند و اتفاقاً، 

بستگان و دوستان خود را نيز درگير اين امر خير كرده اند.
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پژوهشي كه مبنای توسعه شد
ــاز كه با حضور دكتر  در يكي از همايش های خيّرين مدرسه س
حسيني، سرپرست  وقت وزارت آموزش وپرورش برگزار شد،  براساس 
مطالعات انجام شده توسط آقای واعظ مهدوی، كمبود ۲۰۰ مدرسه 
ــد. پس از صحبت های دكتر  ــتان اعلام ش ــتان و بلوچس در سيس
حسيني، آقای شاه حسيني به عنوان يكي از اعضای جامعة خيّرين 
مدرسه ساز، قول ساخت تمام ۲۰۰ مدرسه را از طرف جامعه، اعلام 
ــه جانبه ميان استانداری،  ــد با تعامل س كردند. بدين ترتيب قرار ش
ــاز و سازمان نوسازی، اين كار بزرگ انجام  جامعه خيّرين مدرسه س

شود.
ــه باعث چنين  ــش آقای واعظ مهدوی ك ــابه پژوه معتقدم اگر مش
ــتان ها، شهرها و روستاهای كشور  نيز  ــد، برای ساير اس اقدام بزرگي ش
ــرايط موجود و مطلوب انجام شود، نقشة راهي  ــاس ش نيازسنجي براس
تعيين و هم افزايي مناسبي برای توسعة هدفمند و هماهنگي بيشتر ميان 

بخش های مختلف درگير در امر مدرسه سازی صورت خواهد گرفت.
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همراهان و  آيندۀ مدرسه سازی 
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نام هايي بلند
ــود و رزماری پای تلفن، وقت يكي از  صدای زنگ تلفن بلند مي ش
دانش آموزان كلاس آلماني اش را برای روزهای آينده، هماهنگ مي كند.

اگرچه رزماری هيچ گاه كار اصلي اش كه طبابت بود را انجام نداد و 
امكان به كارگيری دانش و علوم پزشكي فراگرفته در دانشگاه را به طور 
حرفه ای نيافت، اما هيچ زماني به ياد ندارم كه رزماری، از فعاليت و كار، 
به دور باشد. رزماری در كنار همراهي ارزشمندی كه همواره با من در 
ــت، امروزه نامش در ميان خيّرين مدرسه ساز  كار ساخت مدرسه داش

هم به زيبايي مي درخشد.
او در اين سال ها، هميشه مشغول آموزش زبان بود و درواقع توان 
ــت  ــاني كرده اس ــي زبان آلماني خود را وقف آموختن به كس آموزش
ــتان  ــر بزرگوار من به دوس كه امكان كمي برای آموزش دارند. همس
ــنايان و دختراني كه نياز به آموزش زبان آلماني دارند،  همواره  و آش

كمك مي كند.
در اين لحظه، رزماری به سمت حياط خانه مي رود و نگاه من روی 
ديوار خانه مي دود تا عكس حاج حبيب اله. ياد برادرم، نام های بسياری 
را در ذهنم تداعي مي كند؛ افراد بزرگي كه با خلوص نيت و بزرگواری، 
دغدغة آموزش دارند و مدرسه مي سازند. انبوهي از نام ها از ذهنم عبور 
مي كند و خاطراتشان در مقابل چشمانم رژه مي روند. بزرگان بسياری 
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در اين حوزه وارد شدند و با جان و دل، كارهای ماندگاری انجام دادند. 
ــت كه در كانادا زندگي مي كند و  «جواد موفقيان»، كارآفريني اس
ــان تابه حال حدود  ــاركت زيادی در امور خيريه در ايران دارد. ايش مش
۴۰ مدرسه ازجمله مدارسي برای كودكان با نيازهای ويژه ساخته اند. 

ــت كه بنيادی  برای  ــر مصلي نژاد» نيز ازجملة اين افراد اس «دكت
امور خيريه تأسيس كرده است و در آن به مدرسه سازی هم مي پردازد. 
ــياری در كشورهای  ــگاه است و پروژه های بس ــان كه استاد دانش ايش
همسايه انجام مي دهد، در حال حاضر ۱۰ مدرسه در دست ساخت دارد 

و پيش تر نيز ۷۶ مدرسه ساخته است؛ ازجمله مدارس عشايری. 
نام پرآوازۀ مرحوم «علي پور» هم در خيالم مي گذرد كه به نيّت ۷۲ 
ــت. همين طور نام برادران مرحوم  ــهيد كربلا، ۷۲مدرسه ساخته اس ش
«مرداني آذر» كه مدارس بسياری ساخته اند و مرحوم حاج آقا بجستاني 
مقدم با ساخت ۷۲مدرسه و كارهای بسيار ديگر ازجمله مدرسة بزرگي 
ــاز، اهدا  ــا را هم به جامعة خيّرين مدرسه س ــل جامعه كه آنج در مح

كردند.
ــه در ذهنم عبور مي كند و  ــي ديگر از نام های بزرگ ديگری ك يك
همواره به آن فكر مي كنم، فردی بلندنظر است كه آوازه اش در توسعة 
ــتي هم در ساخت مدرسه  صنعتي ايران، همواره بلند مي ماند كه دس
ــام ايرانيان و به خصوص  ــود خيامي» را اگرچه تم ــت. «حاج محم داش
فعالان صنعتي با نام «ايران ناسيونال» و خودروهای پيكان مي شناسند، 
ــن چشم از جهان  ــال س ــفند ۱۳۹۸، در حالي با ۹۰ س اما در نهم اس
ــت كه نام نيكش در تاريخ مدرسه سازی ايران، همواره ماندگار  فروبس

خواهد بود.
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از خودروسازی تا مدرسه سازی
ــوهر خواهرم به  ــاری، خواهر و ش ــاق رزم ــال ها پيش به اتف س

ــوهر خواهرم،  ــه بوديم. ش ــدن رفت لن
ــة صميمي و  ــي زاده، رابط آقای توكل
ــت؛   گرمي با حاج محمود خيامي داش
ــده بودند و  ــي با هم بزرگ ش از جوان
روابط دوستانه ای داشتند. البته جدای 
ــبت  ــا يك نس ــان، م ــتي ايش از دوس

خانوادگي نيز با هم داريم.
ــرادرم را  ــوال ب ــاج محمود اح ح

پرسيد كه به او گفتم:
- حاج حبيب از زماني كه كارهای ويژه ای مي كند و اتفاقاتي در 

زندگي اش افتاده، حالش بسيار بهتر شده است.
ــد  ــده بود، با پرس وجو متوجه ش مرحوم خيامي كه كنجكاو ش

برادرم مشغول مدرسه سازی است.
ــازد و  ــه بس ــود به خواهرش گفت كه برايش مدرس حاج محم
ــير كمكش مي كنيم. اولين  همان جا به او قول دادم كه در اين مس
ــد، تماس گرفت و گفت كه ۳ مدرسة ديگر  ــه كه ساخته ش مدرس
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ــه و سپس  ــازيم. اين روند ادامه يافت و پس از آن ۸ مدرس هم بس
ــاختيم. پس از آن گفت ۱۱۴ مدرسه  ــه ديگر برايش س ۱۴ مدرس
روستايي، به عدد سوره های قرآن برايش بسازيم كه تاكنون حدود 

۶۰مدرسه برايش ساخته شده است.
ــالياني كه ايشان و خانواده اش دوری از وطن بودند،  در تمام س
بسياری از مسئولان نسبت به بازگشت ايشان ابراز تمايل مي كردند 

و دوست داشتند كه برگردند، اما متأسفانه اين مهم اتفاق نيفتاد.
برادران خيامي، زندگي خود را از كار در مكانيكي و تعويض روغني 
ــرايط بسيار پرماجرايي  آغاز كردند،  كم كم به تهران آمدند و در ش
تبديل به اولين خودروساز ايراني شدند. خيامي ها برخلاف بسياری 
ــرمايه های اين  ــران، با چمدان س ــه موقع رفتن از اي ــاني ك از كس
ــان نبردند و هرچه  ــد، چيزی برای خودش ــت را خارج كردن مملك
داشتند، باقي گذاشتند و رفتند. جالب است بدانيد برخي از افرادی 
ــتند محصولات كارخانة او را بخرند، چون حالا مالك  كه مي خواس
ــان زنگ مي زدند از خيامي ها  ــاني ديگر بودند، به ايش كارخانه كس
مي خواستند كه اگر آنها راضي هستند، ماشين بخرند كه او هميشه 

ابراز رضايت مي كرد.
ــته بودند به ايران برگردد،  ــان خواس ــتان از ايش برخي از دوس
ــيونال به ايشان  ــيديم علاقه ای كه كارگران ايران ناس اما ما مي ترس
دارند، باعث تجمع عظيم و مشكلاتي برای خود ايشان ايجاد شود. 
ــاس من و برادرم به ايشان توصيه كرديم كه فعلا به ايران  براين اس

نيايد.
آقای خيامي مرد عارفي بود و به من مي گفت:
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- وقتي به لندن آمدم، خيلي تنها و ناراحت بودم. معلمي گرفتم 
ــوع، خيلي حال مرا  ــد و اين موض ــا را به من درس بده ــه مولان ك
خوب كرد. تأثير آن مولانا خواني ها تا آخرين روزهای آن مرحوم در 
اسفندماه سال گذشته، همواره در كلام خيامي آشكار بود. هروقت 

صحبت مي كرد، شعری هم از مولانا چاشني حرف هايش بود.
برادران خيامي، هم علاقة بسياری به ميهن خود داشتند و هم 
از توان و استعداد بالايي برخوردار بودند كه هردو، اين ويژگي ها را  

بارها و بارها به صورت عملي ثابت كردند. روحشان شاد...
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مدارس ويژه برای كودكان معلول
ايدۀ احداث مدارسي خاص برای بيماران اوتيسمي، از وضعيت 
ــمي و رفتاری دو نوۀ  دختری برادرم، حاج حبيب اله قفلي كه  جس
ــكل گرفت. اين دو دختر، مبتلا به  ــتان به دنيا آمدند، ش در انگلس
بيماری اوتيسم بودند كه ما اين موضوع را تا چند سال بعد از به دنيا 

آمدنشان، نمي دانستيم.
ــمت  ــتند و به طور مثال، خيلي س ــا رفتارهای خاصي داش آنه
مادرشان نمي رفتند، گوشه گير بودند و با هم بازی نمي كردند. وجود 
اين دو كودک، ما را به صورت عيني با مشكلات كودكان با نيازهای 
ــنا كرد و دغدغة احداث مدرسه برای اين كودكان، به ويژه  ويژه آش

برای كودكان دارای اوتيسم، در خانوادۀ ما جدّی شد.
ــياری از ما تا از نزديك با اين كودكان ارتباط برقرار نكنيم،  بس
ــات اوليه و  ــدازه امكان ــويم كه چه ان ــن موضوع نمي ش ــه اي متوج
زيرساخت های ضروری برای حضور اجتماعي آنها در جامعه، اندک 
ــه است و اين  ــكلات آنها بسيار فراتر از مدرس ــت. معتقدم مش اس
ــب در  كودكان، حتي از امكانات اوليه در جامعه، مثل فضای مناس

خيابان و پارک هم برخوردار نيستند.
ــت كه اگر شرايط مناسبي برای آنها درنظر  اين يك واقعيت اس
گرفته نشود و در جامعه پذيرفته نشوند، احساس جدايي از جامعه 
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ــواده و البته برای  ــان، هم برای خان ــد كه هم برای خودش مي كنن
ــاس دو مدرسه برای كودكان  ــت. برهمين اس جامعه نيز مخرّب اس
ــاختيم و يكي ديگر هم درحال ساخت است؛ اما  ــم س دارای اوتيس

بايد توجه داشت كه نياز آنها، بسيار بيش از ساخت مدرسه است.
ــاخت مدارس مخصوص  ــنايي با استانداردهای س به دليل ناآش
ــم، اولين مدرسه ای كه برای اين كودكان ساختيم،  كودكان اوتيس
ــديم مدارس آنها استانداردهای  معمولي بود. البته بعدها متوجه ش
متفاوتي با مدارس عادی دارند. اين مدارس بايد دارای كلاس های 
ــند و تعداد دانش آموز در هر كلاس نيز بسيار محدود  كوچكي باش
است. در اين كلاس ها حداكثر دو دانش آموز و يك معلم بايد حضور 
ــخصات، ممكن و مطلوب  ــند و كار تدريس با اين مش ــته باش داش
ــش از دو بچه را كنترل كند و  ــد بود. يك معلم، نمي تواند بي خواه
اين كار، واقعاً مشكل است؛ به همين دليل قرار شد مدرسة سوم را 
ــتانداردهای روز و مورد نياز اين كودكان بسازيم. البته اگرچه  با اس
ــرده ام، اما  ــازی پرداخت ك ــازمان نوس ــه را به س هزينة اين مدرس
ــفانه هنوز اين كار به سرانجام نرسيده است و اميدوارم هرچه  متأس

زودتر، شاهد بهره برداری از آن باشيم.
آقای دكتر اعطائي كه نگران سلامت و آيندۀ بچه هايش بود، برای 
ديدن آنچه در انگليس و آمريكا برای اين كودكان درنظر مي گيرند، 
ــورها اطلاعات خوبي در اين زمينه كسب كرده  ــفر به اين كش با س
است. البته سرانجام ناچار شد اين بچه ها را برای زندگي به انگلستان 
ــيار بهتری برای اين كودكان  ــرايط بس ببرد، زيرا آنجا امكانات و ش
وجود دارد. درحال حاضر، هر روز صبح،  هركدام از آنها با يك خودرو 
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جداگانه به مدرسه مي روند و يكي از آنها كه گاهي حالت غش پيدا 
مي كند، نياز به يك همراه به جز راننده هم دارد. آنجا مراقبت از اين 

كودكان خيلي جدّی است و هيچ كمبودی احساس نمي كنند.
ــتقيم ارتباط با اين كودكان، يكي از دفعاتي  علاوه بر تجربة مس
ــته بود كه  ــه با هواپيما به آمريكا مي رفتم، فردی كنار من نشس ك
ــت، اما من ابتدا متوجه اين موضوع نشده بودم. او در  ــم داش اوتيس
تمام  مسير، از بالا به شهرها نگاه مي كرد و وقتي به مقصد رسيديم، 
از من يك كاغذ و قلم خواست. با تعجب بسيار، مشاهده كردم كه 
در چند دقيقه، تصويری از تمام شهرهايي كه در مسير چندساعته 

با هواپيما طي كرده بوديم، به زيبايي نقاشي كرد.
او بسيار خارق العاده بود و استعداد فراواني داشت و فقط با يك 
بار ديدن از بالا، همة آن مناظر را به زيبايي نقاشي كرد. بايد توجه 
ــت كه اگر امكانات مناسبي در اختيار اين كودكان قرار گيرد،  داش

گاهي تبديل به افرادی خارق العاده مي شوند.
ــد در تهران امكانات بهتری برای اين كودكان وجود دارد  هرچن
ــب، امكانات ويژه ای  ــا احداث محل های مناس ــاً برای آنها، ب و بعض
ــده است، اما اين يك واقعيت است كه بخشي  نيز درنظر گرفته ش
بزرگي از كودكان دارای معلوليت، حتي فضايي برای عبور سالم از 
خيابان ها نيز ندارند. شرايط موجود با آنچه بايد باشد، بسيار تفاوت 
ــاير  دارد و در گام های بعدی، توجه ويژه به اين كودكان بايد در س

نقاط كشور نيز صورت گيرد.
ــوادۀ ما برای اين كودكان و همة كودكان تلاش های فراواني  خان
ــترک با شركت مليّ نفت ايران، يك اردوگاه  كرده ايم. در كاری مش
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برای كودكان ساخته ايم. شركت مليّ نفت در اين پروژه يك ميليارد 
و ۵۰۰ ميليون تومان كمك كرد و اين اردوگاه هم افتتاح شده است. 
ــژه در حال  ــودكان با نيازهای وي ــتخری برای ك همچنين اس
ساخته شدن است كه هرچند احداث آن ۱۰ سال طول كشيده، اما 
به زودی بهره برداری از آن آغاز مي شود. مساحت اين استخر، بيش 
ــت و ۲۵۰۰ مترمربع زيربنا دارد. جكوزی  ــتخرهای عادی اس از اس
ــيار بزرگ است و ۵۰ كودک مي توانند دور آن بنشينند  آن نيز بس
ــاس، نظر ما اين است كه استفاده از اين استخر برای  و برهمين اس

عموم بچه های با ويژگي های خاص، رايگان باشد.

داوين ۲ سال و ۲ماهه 
نونهال مدرسه ساز در خاندان قفلي

ــهد از  ــال ۱۳۹۸ بود كه رئيس آموزش و پرورش مش اوايل س
ــاخته ايم، دعوت كرد. از وضعيت  ــي كه س ما برای بازديد از مدارس
ــودم؛ از قبل هم تميزتر، بهتر و خودكفاتر  ــي، كاملاً راضي ب مدارس
ــي از مدارس، مدير آن به ما گفت  ــده بودند. هنگام بازديد از يك ش
ديگر نيازی به شما نداريم، خداوند به شما خير بدهد كه اين مدرسه 
را ساختيد. خودشان آمفي تئاتر و كافي شاپ درست كرده بودند و از 
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درآمد آن، هزينه های جاری خود را تأمين مي كردند.
ــهد گفت كه  ــل از پايان بازديد، مدير آموزش و پرورش مش قب
ــيقي برای دخترها احداث كنند كه  ــتان موس تصميم دارند هنرس
همان جا گفتم ۱۰۰ ميليون تومان به اين هنرستان كمك مي كنم 
ــداث چنين مركزی،  ــه، آن مبلغ را پرداخت كردم. اح كه بلافاصل
ــه تاكنون بيش از يك  ــا ۳ميليارد تومان هزينه دارد ك ــدود ۲ ت ح

ميليارد تومان پول جمع شده است. 
به دليل توانمندی بالا و پشتكار مثال زدني آقای كمالي، رئيس 
آموزش و پرورش منطقة ۷ مشهد و با توجه به ارتباط بسيار نزديك 
ميان آموزش و پرورش منطقة ۷ كه يكي از بزرگ ترين و جديدترين 
مناطق مشهد است و افراد خيّر فعال در حوزۀ مدرسه سازی، مطمئن 
هستم كه تأمين مالي برای اين كار، به طور كامل انجام خواهد شد. 
ــد دارم داوين، نتيجة  ــه، اعلام كردم كه قص در پايان اين جلس
ــن عضو خاندان  ــاه دارد و كوچك تري ــال و ۲ م ــری ام را ۲ س دخت
قفلي محسوب مي شود، در احداث اين هنرستان، مشاركت بدهم. 
به همين دليل وقتي برای افتتاح استخر به مشهد رفتيم، يك كلنگ 
ــة دخترانة هنرهای  كوچك برايش خريدند تا كلنگ احداث مدرس

زيبا، توسط داوين به زمين زده شود. 
ــه، البته۵۰ ميليون  ــرای داوين ۲۴ماه ــة اين كلنگ كوچك ب تهي
تومان برای پدربزرگ ۸۴ساله اش آب خورد! بدين ترتيب، سهم خانوادۀ 
ــا در احداث اين مركز، به ۱۵۰ميليون تومان افزايش يافت و به دليل  م

ويژگي های اين مدرسه، اميدوارم هرچه زودتر به بهره برداری برسد.







ريشه های  همبستگي
در خانوادۀ قفلي
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آموزش، آموزش و باز هم آموزش
- شما پدر قفلي هستيد؟

- نخير، ايشان پدر من هستند.
- پس شما مدرسة پدرقفلي را ساخته ايد؟

- بله...
ــت از  با همين گفتگوی كوتاه و چندكلمه ای، راننده اصرار داش
من كرايه ای  دريافت نكند و درنهايت، هرچه اصرار كردم نپذيرفت 
كه نپذيرفت؛ مي گفت در مدرسة پدر قفلي درس خوانده است. در 

مشهد خيلي پيش مي آيد كه با اين نوع گفتگوها مواجه شوم.
از وضع زندگي اش مي پرسم و گفتگو با راننده را ادامه مي دهم. 
ــم كمك كرده ام تا  ــه، به او ه ــاخت يك مدرس اينكه مي بينم با س
بتواند از آموزشي كه حقّ عمومي است، برخوردار باشد. از اين دست 
اتفاق ها، خيلي خوشحالم و اين شادی را با هيچ چيزی نمي توانم و 
ــر مي كنم اجر و پاداش چنين  ــم كه عوض كنم؛ زيرا فك نمي خواه

كاری، هميشگي و مستدام است. 
ــرفتة دنيا اگر توسعه و رشد اقتصادی  ــورهای پيش در تمام كش
ــكل گرفته  ــده، مبنا و پاية آن بدون ترديد در مدارس ش پديدار ش
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ــتم كه وضعيت  ــرفت كرده، مطمئن هس ــت. اگر كشوری پيش اس
ــت و در مقابل، اگر فقر در منطقه يا  ــب بوده اس آموزش آنجا مناس
ــت، به يقين آموزش در آنجا فقير بوده  ــوری گسترده شده اس كش
ــان را بتوانيم به  ــر آموزش، همة بچه هايم ــت. اگر ما هم در ام اس
ــتاندارد و بالا برسانيم، قطعاً وضعيت مملكت بسيار بهتر  مراحل اس

از شرايط كنوني خواهد شد. 
ــخت كوش هستند و برای همين است كه  ايراني ها باهوش و س
در بسياری از مراكز حساس دنيا، متخصصان ايراني هم وجود دارند، 
بسيار هم خوب كار مي كنند و نام آور هستند. پزشكان ايراني خارج 
از كشور،  بسيار موفق و مجرب هستند. درحالي كه بسياری از مردم 
سوئيسي  برای مداوا پيش دكترهای خودشان نمي روند، اما بسياری 

از آنها نزد برادر من كه در سوئيس طبيب است، مي رفتند.
اين يك واقعيت است كه بچه های ما، مشكلي در زمينة استعداد 
ــت ندارند و حتي در مناطق دورافتاده و محروم نيز بهترين  و خلاقي
استعدادها را داريم. بچه های روستايي ما در جشنواره هايي كه برگزار 
مي شود، هميشه بهترين نمره ها را مي آورند. تفاوت آنها با بچه های 
تهران اين است كه در شهرهای بزرگ و به ويژه تهران، بچه ها درگير 
ــتا از اين  ــتند، اما در روس ــر و موبايل و فضای مجازی هس كامپيوت

خبرها نيست و مي توانند بيشتر به درس و مشق خود برسد. 
ــه و مدرسه رفتن با سختي های بسياری  البته در آنجا چون مدرس
ــت و متأسفانه اين امكان برای همه ميسّر نيست، قدر آن را  همراه اس
بيشتر و بهتر مي دانند كه اميدوارم در آيندۀ نزديك، امكان آموزش در 

مدارس استاندارد و مناسب، برای همة فرزندان ايران، فراهم شود.
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ريشه های همبستگي ما
ــه آخرين صفحه های  ــت های رزماری، برگ های آلبوم را ب دس
ــت مي كنند. آخرين برگ ها، معمولاً نزديك ترين خاطرات  آن هداي

هستند و گويي روشن تر و با جزئيات بيشتری حضور دارند.
ــت كه  آخرين برگ  آلبوم كه ورق مي خورد، خاطرات ريزودرش
ــاط خود را گوشة ذهن  گاهي مانند ميهماني ناخوانده مي آيند، بس
ــاره برگردند لای  ــت مدتي، دوب ــن مي كنند تا بعد از گذش آدم په

برگ های همان آلبوم.
- خسته نشدی رزماری؟ 

- نمي خواهي بری حياط پيش بچه ها؟
ــتگي ندارد؛  ــم كه ميانة خوبي با خس ــم از او و مي دان مي پرس
ــت و البته خستگي ناپذير. ۶۰سال زندگي  سرسخت و پرتلاش اس
مشترک با تمام فراز و فرودهايش و ۵۵ سال زندگي دور از موطن 
مادری، در كشوری با سنّت ها و فرهنگي متفاوت از آنچه در كودكي 
ــين  ــته نكرده و من، همچنان او را تحس تجربه كرده بود، او را خس

مي كنم و به وجودش، مي بالم.
كودكي رزماری درحالي هم زمان با دومين جنگ جهاني گذشت  
كه او، وقايع تلخ و ويراني آلمان را با چشمان خود ديده بود. در اين 
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شرايط سخت و باورناپذير، پدرش افرادی را كه توان مالي نداشتند، 
ــگان درمان مي كرد. رزماری از همان اوايل كودكي با مفاهيمي  راي
همچون «كمك به هم نوع»، «انسان دوستي» و «دگرخواهي» آشنا 
ــت اين كار را  ــوی ديگر جهان، سال هاس بود و حالا خودش در س
تجربه مي كند؛ تجربه ای كه برای او لذت بسياری داشت و جرياني 
ــن و اين زن بزرگوار و  ــال بين م ــت و علاقه  كه اين همه س از محب

ازخودگذشته، جريان داشته است.
ــخ انقضا دارند و   ــه علاقه ها، هر كدام برای خود تاري درحالي ك
ــه آنها افزود. من و  ــبي ب مي آيند و مي روند، بايد نگه دارنده و چس
رزماری، اين نوع از زندگي را با آگاهي و به درستي انتخاب كرده ايم 
تا اين حسّ خوب، حرارت زندگي ما را شعله ور سازد و گرمای آن، 

نگه دارنده ای برای علاقه های  مشتركمان شود.
ــب برای  ــتری مناس ــن موقعيت و جايگاه كه معتقدم بس با اي
ــت. برای من  ــت، ادامة زندگي با مردم، لذت بخش تر اس خدمت اس
لبخند رضايت كودكان و والدين آنها، كفايت مي كند و مي دانم كه 
ــت. مطمئن هستم اگر ده ها بار ديگر  رضايت خدا هم در همين اس
ــور اجتماعي قرار  ــاركت در ام ــز بر چندراهي های انتخاب و مش ني
گيرم، باز هم يك موضوع را انتخاب مي كنم و آن يك موضوع، فقط 

«مدرسه سازی» خواهد بود. 
ــورهای  ــعه در همة دنيا و كش ــه، زيربنای توس معتقدم مدرس
ــورهايي مانند آلمان، ژاپن، آمريكا و  ــت. اگر كش ــعه يافته اس توس
ــوب مي شوند، رشد كرده و  ــعه يافته محس ديگراني كه امروزه توس
ــده اند، دليل آن ساختارِ سالم و مدرن آموزش وپرورش  قدرتمند ش
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ــاختارِ سالم و متناسب  ــت كه قبل از س ــت. اما بايد توجه داش اس
ــاختمان قابل تحمل هم لازم است.  ــرايط روز، حداقل يك س با ش
ــالم در آن شكل  ــد تا آن ساختار س ــه ای بايد باش به هرحال مدرس
بگيرد و فرآيند آموزش و تحصيل، اجرايي شود. وقتي فقر گسترده 
ــد، امكان رشد و رقابت از  ــود و مدرسه ای هم وجود نداشته باش ش

بسياری از مردم گرفته خواهد شد.
ــت. از  ــری، واجب تر اس ــر كار خير ديگ ــازی از ه - مدرسه س
ــيد، اما از مدرسه  ــه رس ــجد نمي توان به مدرس ــتان و مس بيمارس

مي توان به هر مكان و نهاد ديگری رسيد.
- موفقيت و قدم گذاشتن در مسير مطمئن «مدرسه سازی» كه 
با آگاهي و عشق بسيار آن را انتخاب كرده ام، بدون حمايت رزماری 

و بچه ها، قطعاً ممكن نبود. 
ــد، انجام اين همه كار   ــر آنها در كنار من و همراهم نبودن - اگ

شيرين و طاقت فرسا، ممكن نمي شد.
ــوارم در تمام اين  ــر عزيز، فرزندان دلبند و خانواده بزرگ همس
سال ها، همواره و هميشه همراه من بودند و اگر نمي بودند، كيفيت 

كار اينچنين كه امروز است، هرگز نمي شد...
ساللها، همووارره وو هميشه همرراه منن بوودند وو اگرر نمييبوودند، كيفيت

ككاارر ااييننچچننييننن ككهه ااممررووزز ااسسستتت،، ههررگگزز نممييشششدد.....



١٦٦



١٦٧




